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  مقدمه

خاطرات من است از سفرى كه از يكى از اردوگاه هاى كومله در اطراف عنوان  از زرگويز تا آنكارا
ختم  به آنكارا ،در تركيه هاى آوارگان عراقى كمپاز سليمانيه در عراق شروع ميشود و بعد از گذشتن 

و داشتند  را دم كه شرايطى مشابه شرايط منپيمو از انسانهايى تعداد زيادىبا اين مسير را من ميشود. 
با هواپيما در عرض دو ساعت و  ستمسافتى كه ميتوان خطرات مشابهى را تجربه كردند.ريسك ها و 
سه  دو .هفته طول كشيد يا سه براى ما بيش از دو ،دو روز پيموده شود در عرض كمتر ازبا اتوبوس 

دپورت  و خطر از آشكار شدن هويت واقعى ما ؛ نگرانىهفته اى كه پر بود از اضظراب و نگرانى
  .اعدامخطر به ايران و مواجهه با شدنمان 

، رساندن خود به دفتر پناهندگى سازمان ملل در آنكارا وارد شدن از عراق به تركيه و ما، براى
با داستانهاى ساختگى خود را از دست  ،هستيم كه جزو آوارگان كرد عراق ا وانمود كرديممجبور
شهر پليس راه و قاضى دادگاه در ماموران  ،ى آوارگان عراقى در تركيهها انتظامات كمپ انمامور

  وان رهانيديم. 

 حدود شش ماه پيش را مشابهىسفر ما  رفقاى، دو نفر از همانطور كه در متن اين نوشته قيد شده است
ند آنرا به پايان برسانند.  سليم صابرنيا و مصطفى قادرى بود موفق نشدهولى  شروع كرده بودند مااز 

بعد از  ه بودند كهافتاد ايران سركوبگر جمهورى اسلامىدر يكى از روستاهاى مرزى بدام نيروهاى 
  اين حكومت جانى اعدام شدند.  جلادان بدست تحمل شكنجه هاى فراوان

  ميكنم. يادشان گرامى باد! ياد اين دو انسان شريف تنظيم و منتشر اين سفرنامه را به

  تشكر ميكنم از همه دوستانى كه در تكميل اين سفرنامه با من همكارى كردند. بينهايت همچنين

  

  جليل جليلى

  ٢٠٢۶لندن، ژانويه 
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  ز تا آنكاراياز زرگو
  پرمخاطره ولى موفقيت آميز پرماجرا و سفرى

  

، است ١٩٩١، برابر با اواخر آپريل شمسى ١٣٧٠سال  ارديبهشت يكى از روزهاى اوايلقبل از ظهر 
زرگويز، اردوگاه  رسه زدن در محوطه اردوگاهمن غرق در افكار خود در حال پ .سال پيش ٣۵يعنى 

 ىجلو را ميگذارنم تا ظهر شود و به صف وقتمرم دا روز هممعلوم است كه امهستم.  مركزى كومله،
سينى خودم را بردارم و  ،بشوم ىوارد سالن غذاخور شوخى كنان با دوستانم ،سلف سرويس بپيوندم

مين بار ١٨٠و نهارم را براى  سبزى از رفقاى آشپز تحويل بگيرمخورشت و بشقابى برنج و مقدارى 
قبل  هاىت تر از روزفاوروزى متدر همان سالن و در كنار همان رفقا بخورم بدون اينكه احساس كنم 

 مدتى است كه احساس يكنواختى در زندگى ام دارم. ديگر آن اشتياق قبلى را در خود نميبينم و .داشته ام
نه تنها تاثيرى در جهان در اين اردوگاه و فعل و انفعالات روزانه ام  من احساس ميكنم كه ماندن يا نماندن

 موجب هيچگونه دگرگونىحتى در روابطه ساكنين همين اردوگاه هم بيرون از اين اردوگاه ندارد بلكه 
يكى  مى بينم. ميرسمبيمارستان و سلف سرويس  ز جلوىبه محوطه با نميشود. در همين افكاربودم كه 

امروز فضاى  ميكنمد. احساس ميشونو چند نفر از آن پياده ه هاى كومله وارد اردوگاه شدماشين از 
 سلطان خسروى و و از اند دور ماشين جمع شده اتعدادى از رفقوگاه با روزهاى قبل متفاوت است. ارد

كه آنها  ميشومو متوجه  ميرومزديكتر . نندند، سئوالاتى ميپرساشده كه تازه از ماشين پياده  مكتبدار،ايرج 
   از مرز تركيه برگشته اند تا گزارشى از كارشان به مسئولين وقت كومله ارائه دهند؟

  

مسئله بازنگرى در شكل و ادامه فعاليت سياسى و نظامى تشكيلات علنى كومله ـ سازمان كردستان حزب 
، بويژه بعد از در خاك عراق كمونيست ايران و ديگر ارگانهاى حزبى مستقر در اردوگاه هاى كومله

پايان جنگ بين جمهورى اسلامى ايران و دولت صدام حسين، به مشغله ذهنى خيلى از فعالين كومله و 
منصور حكمت، كه مغز متفكر حزب محسوب ميشد، گويا طرحى را در سطح  حزب تبديل شده بود.

رهبرى تشكيلات  رهبرى كومله و حزب كمونيست ايران مطرح كرده بود كه بنا به آن ميبايستى اعضا
در اروپا منتقل ميشدند و درادامه  ركزى در كوتاه مدت به كشورهاى پناهنده پذيرو پرسنل ارگانهاى م

مهاجرت كنند و بعد از  چنين كشورهايىامكان اين فراهم ميشد تا همه اعضا و پيشمرگان هم بتوانند به 
به اردوگاه هاى كومله باز  ،خوددر صورت تمايل  ،كسب شهروندى و پاسپورت آن كشورها، بتوانند

ولى اين طرح، از يكطرف بخاطر محدوديت امكانات كومله و از طرف ديگر بخاطر اختلاف  گردند.
تعداد  سالها ينهمچنين درا نظر در سطح رهبرى حزب، بشكل ناقص، ناهماهنگ و بكندى پيش ميرفت.

بخاطر اختلافشان با سياستهاى جارى عملا از كومله جدا شده  قابل توجهى از اعضا و كادرهاى كومله
كومله نداشتند. مشخصه ديگر آن سالها اين بود كه خستگى از ماندن در اردوگاه هاى تمايلى به  و بودند

در كل ، زندگى اردوگاهى و بدور از فعل و انفعالات اجتماعى و تمايل به خاتمه دادن به آن شرايط
بفكر اقدامات فردى و  رفقااز  تعداد قابل توجهىدر چنين شرايطى  به گسترش بود.رو تشكيلات كومله 

تركيه افتاده  به اروپا از طريق مستقل از تصميمات رهبرى كومله براى خارج شدن از عراق و رفتن
و همينطور هم  ميتوانست آنها را با خطرات جدى روبرو سازد.اقدامات گونه اين معلوم بود كه  بودند.

شده بود؛ دو نفر از رفقاى ما، سليم صابرنيا و مصطفى قادرى، كه تصميم گرفته بودند با اتكا به ابتكارات 
فردى خود به تركيه بروند، در يكى از روستاهاى مرزى به دام نيروهاى سركوبگر جمهورى اسلامى 

  افتاده و به اسارت درآمده بودند.
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رد نشين و وجدد ارتش صدام حسين به شهرهاى كيكطرف و از طرف ديگر حملات م اين وضعيت از
مناطق  ردها، كه ميتوانست ادامه ماندن اينهمه نيروى انسانى در اردوگاه هاى كومله دروكشتار جمعى ك

روبرو سازد، رهبرى وقت كومله را به فكر اقدامات عاجل  باز هم بيشترى مخاطراتمرزى عراق را با 
آنها يك تيم  چه بيشترى از نيروهاى خود از عراق انداخته بود.و اضطرارى براى خارج كردن تعداد هر

نجمه محمودزاده، سلطان  يل داده بودند كه مركب بود ازچند نفره را با عنوان تيم شناسايى و انتقال تشك
كارى با رفقاى ديگرى ارتباط و هماين رفقا توانسته بودند، در . ، و ايرج مكتبدارپورحسام قادرخسروى، 

كه در آنزمان براى انجام يك ماموريت ديگر در آنكارا مستقر  ،سعادت هاشميان و سليمان كاشانىازجمله 
بودند، و همينطور با كمك گرفتن از افراد بومى كانالهايى را براى خارج كردن تعدادى از پيشمرگان 

به دفتر سازمان كومله از عراق و رساندنشان به مناطق مرزى تركيه و از آنجا به آنكارا و معرفى شان 
  ملل در اين شهر سازمان دهند.

  

وقتى در گزارش و . و آينده متفاوتى را براى من رقم زد آنروز براى من متفاوت تر از روزهاى قبل شد
ن عراقى كرده و بعنوان پناهنده كه ما ميتوانيم خود را قاطى آوارگا مطرح شد ى سلطان و ايرجصحبتها

ايده بنظر من  چراكه اين ،، فكر رفتن به تركيه در ذهنم جرقه زدشويمد عراقى وارد خاك تركيه ورك
بهمين خاطر مطمئن بودم كه در  ركى.ون ميتوانستم هم كوردى حرف بزنم و هم تم .امكانپذير رسيد

وانمود كنم كه كورد خواهم توانست  در كمپهاى آوارگان عراقى راحت تر مواجهه با مقامات دولت تركيه
تصميم خود  كه من هم با اين رفقا به تركيه بروم. مصمم شدمهمان روز به همين خاطر   عراقى هستم.

را ابتدا با مسئول راديو حزب، كه در آن زمان حسن صالحى بود، و سپس با ابراهيم عليزاده، دبير اول 
تصميم من باوجود اينكه تصميم من براى آنها غيرمترقبه بود، آنها مخالفتى با  كومله، در ميان گذاشتم.

  نكردند.

راهى كه در پيش داشتم ميتوانست  و هم غمگين و نگران.بودم  زدههيجانهم احساس دوگانه اى داشتم؛ 
 بهمان اندازه ناشناخته تر وصل كند. لىمرا از يك جهان محدود ولى شناخته شده به يك جهان وسيعتر و

و غم  برايم سخت گذرانده بودم، را با آنهاكه بهترين دوران  زندگى ام  ،از رفقايم از طرف ديگر جدايى
همه ما  ات تك تك ما به هم گره خورده بود؛حي سال در كنار اين رفقا زيسته بودم؛من سالهاى  بود؛ انگيز

ما  امنيت و آسايش همديگر شده بوديم؛ زندگى همه ما مديون همديگر بود؛ هر روز و هر شب نگهبان
شبها در چادرهايمان به اين خاطر با خيال راحت سر به بالين گذاشته بوديم كه ميدانستيم رفيقى در بيرون 
نگهبان ايستاده است. اين سيستم زندگى يك رفاقت محكمى را بين ما ايجاد كرده بود كه جدا شدن از آن 

  راحت نبود.  

مركزى حزب كمونيست ايران و كومله، ازجمله ارگانهاى جدا شدن از حسن جليلى هم برايم سخت بود. 
راديو حزب، راديو كومله و بيمارستان و همينطور بخشى از اعضاء كميته مركزى كومله، حدود شش 

زرگويز واقع  از اردوگاه هاى بهار، سوران و گولان واقع در شمال شهر رانيه، به اردوگاه  ،ماه پيش
دند. من در مدت اقامتم در اين اردوگاه، بجز شركت در در جنوب شرقى شهر سليمانيه منتقل شده بو

كارهاى عمومى روزانه مثل آشپزى و نگهبانى، مسئوليت خاصى بعهده نداشتم؛ چراكه حدود شش ماه 
پيش، بخاطر محدوديت امكانات لوجستيكى و اولويتهاى حزب، تصميم گرفته بوديم كه تهيه و پخش برنامه 

جزو پرسنل  هنوز را، كه من مسئولش بودم، متوقف كنيم. باوجوداين، من راديويى نيم ساعته بزبان تركى
راديو حزب و پرسنل م و در يكى از اطاقهاى آن بخش از اردوگاه كه به محسوب  ميشدراديو حزب 

در اين اردوگاه راديو كومله اختصاص داده شده بود، سكونت داشتم. مكانهاى سكونت پيشمرگان كومله 
نتى نبودند كه خودمان آنها را نصب ميكرديم بلكه عمدتا اطاقهايى بودند كه با بلوكهاى ديگر چادرهاى برز



4 
 

يك اطاق داشته باشد بلكه  بتواند سيمانى ساخته شده بودند. البته تعداد اطاقها به اندازه اى نبود كه هر كس
م در اين اردوگاه اطاقى من هم در طول اقامتدر هر اطاق معمولا بيش از يك نفر زندگى ميكرديم. هم

من و حسن قبلا هم در يك اطاق زندگى كرده بوديم حسن جليلى بود كه هنوز در راديو كومله كار ميكرد. 
سن تحت تآثير من ولى آن زمانى بود كه هر دو كودك بوديم و هنوز از خانواده جدا نشده بوديم. ح

توده اى عليه حكومت پهلوى شركت  با هم به كوهنوردى رفته بوديم، در اعتراضات كمونيست شده بود،
از دست جلادان كرده بوديم و هر دو مخالف حكومت اسلامى شده بوديم. همچنين من و حسن همزمان 

ه صف پيشمرگان كومله ب مناطق آزاد در كردستان بهجمهورى اسلامى فرار كرده و با رساندن خود 
رادرى ما افزوده بود. آرى حالا من در اين . همه اينها ارزشهاى جديدترى را به رابطه بپيوسته بوديم

  اطاق شده بودم.اردوگاه براى چند ماهى با برادرم هم

 .قرار داشت اين اطاق، يك قفسه كوچك هم زير تنها پنجره علاوه بر دو تختخواب من و حسن اطاقدر 
نشريه، چند بطرى شراب ، علاوه بر چند جلد كتاب و شداخلاين قفسه را من و حسن با هم ساخته بويم كه 

دخترش  برادر من. نجيبه حسن و از دختر قرار داشت دست ساز من هم ديده ميشد. بالاى اين قفسه عكسى
را نديده بود چون نجيبه، وقتى حامله بود براى معالجه پزشكى به آلمان فرستاده شده بود و سولماز را 

دريافت كرده بود، يعنى زمانيكه  ز تولد دخترشحسن اين عكس را هشت ماه بعد ا آنجا بدنيا آورده بود.
ما هنوز در اردوگاه ديگرى به اسم اردوگاه بهار ساكن بوديم. بعد از دريافت اين عكس خوشحالى حسن 

و مصلح شيخ، عكس سولماز  نصرت پورحدى نداشت. يادم هست كه او در جشن تولد ئاسو، دختر فوزيه 
و با بغل كردن آن رقصيده بود. در مدت  عكس را به همه نشان داده، را هم با خود به اين جشن آورده بود

اطاق بوديم، ميديدم هروقت كه حسن از نگهبانى شبانه برميگشت اول عكس شش ماهى كه من و او هم
، با قرار دادن چند شاخه گل دور اين عكس و هم چند ماه پيش دخترش را ميبوسيد و بعد مى خوابيد. 

(جدايى) را برايش ‟ آيريليك”گرفته بود و آواز  تولد يكسالگى دخترش جشنبراى روشن كردن يك شمع، 
خوانده بود. در اين جشن تعدادى از همكاران حسن در راديو كومله و همينطور رفقايى از راديو حزب 

شركت كرده بودند. تا آنجا كه يادم مانده و عكسهاى موجود  و رفقايى كه در مركز پزشكى كار ميكردند 
علاوه بر خود من، منصور علوى، ناهيد وفايى، آوات صادقى، حسن صالحى  ز اين جشن حكايت ميكنند،ا

  رقصيده بوديم. حسنو مصطفى يونسى همراه 

  

مقدارى لباس و ديگر وسايل در حاليكه خاطراتى از زندگى در اين اردوگاه در ذهنم رژه ميرفتند، 
يش تراش در كوله پشتى خود گذاشتم و براى ضرورى از جمله مسواك، خميردندان، صابون و ر

در  خداحافظى اين خداحافظى از رفقاى ساكن در اردوگاه به چادر يا محل كار برخى از آنها سر زدم. 
انم در نفر از همبند ٢۵؛ صحنه خداحافظى از ه بوداردوگاه زرگويز صحنه ديگرى را در ذهنم زنده كرد

انزمان همه ما در اعتراض به بى عدالتى ها و ديكتاتورى حكومت  در .از آن سال قبل ١۶زندان تبريز در 
صاب بزرگ دانشجويان دانشگاه تبريز دستگير تمن در جريان اع( .هلوى بازداشت و زندانى شده بوديمپ

 ،بلافاصله بعد از خوانده شدن اسم من از بلندگوى زندان )شده بودم كه بعد از سه ماه از زندان آزاد شدم.
 عزيزان را در آغوش گرفته و گرماى عشق شان به آزادى را در وجودشان احساس كرده بودم تك تك آن

 خداحافظى از صدها انسان شريف در وقت كم برايم ممكن نبود. ،در اين اردوگاه بزرگ ،ولى حالا . . .
كه  بياد دارم اين صحنه را هم باوجوداين، توانستم به برخى از اين رفقا سربزنم و از آنها خداحافظى كنم.

ابتدا نميخواستم آنرا  وقتى به چادر آذر پويا و هوشيار سروش سر زدم، هوشيار يك كراوات به من داد.
 در مقابل اصرارقبول كنم چون اهل كراوات نبودم و فكر نميكردم شايد جايى به دردم بخورد. ولى 

  پشتى كوچكم گذاشتم.خل كوله داكراوات را از او گرفتم و آنرا در كوتاه آمدم وهوشيار 
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سوار يكى   و من حسن نقشبندى ،، سعيد قربانىمريم بالعلم، اسماعيل جهانديده، باقى طالب  روزدر اين 
البته سلطان خسروى زرگويز به قصد مرز تركيه حركت كرديم.  اردوگاه از ماشين هاى كومله شديم و از

عراقى در تركيه  آوارگانتا رسيدن به اولين كمپ  ما را تيم بودند، راهنماى، كه هم و ايرج مكتبدار
چهره اين شهرها ديگر عادى بنظر نميرسيد چرا  از شهرهاى سليمانيه و رانيه رد شديم. همراهى كردند.

رد نشين عراق، خانه و كاشانه خود را وكه خيلى از مردم اين شهرها هم، مثل مردم ديگر شهرهاى ك
فرزندانشان از كشته شدن بدست نيروهاى صدام حسين، بطرف  رها كرده و براى نجات جان خود و

 رسيدن بهقبل از يمما ميتوانست البته ده بودند.فرار كر ،جمله به تركيهكشورهاى همجوار، از مرزهاى
ولى  .يمبطرف خليفان و ديانا (سوران) ادامه دهمان طرف حاجياوا و از آنطريق به راهب يمرانيه بپيچ
به راه خود از طريق رانيه بطرف يكى ديگر از اردوگاه هاى  نمانده به چه دليلى،، خاطرم ماشين ما

و تفوق رهبرى  ،‟راست”و ‟ چپ”بعد از بحثهاى معروف به ( ادامه داد. ،١، اردوگاه شماره كومله
يا آن نيروها  ‟١ اردوگاه”. در شده بودند رتبه بندى اردوگاه هاى كومله بر مديريت تشكيلات،‟ چپ”

در   .بودند‟ كاملا وفادار”مستقر شده بودند كه به سياستهاى رهبرى جديد كومله  نظامى ىواحدها
آن واحدها يا نيروهايى مستقر شده بودند كه موافق سياستهاى رهبرى  ٢شماره يا زرگويز  ‟ ٢ اردوگاه”

راديو حزب، راديو شد، ارگانهاى مركزى، ازجمله همان زرگويز باكه  ‟٣ اردوگاه”در  .جديد نبودند
اردوگاه ”در  .مستقر شده بودند كومله، بيمارستان، مركز اطلاعات و تعدادى از اعضاء كميته مركزى

بودند  يا بخاطر اختلافات سياسى و يا بهر دليلى از كومله جدا شده بودند كه اسكان داده شده افرادى‟ ۴
اين هم دقيقا خاطرم نمانده كه آيا ما شب را در اين اردوگاه مانديم يا  ) .نددولى تحت حمايت كومله بو

اكن در اين سپيشمرگان  فضاى سياسى و قضاوتدارم كه  از آنجا برگشتيم. ولى اين را بيادهمانروز 
در رابطه با رفتن ما به خارج با فضاى سياسى و قضاوت پيشمرگان ساكن در اردوگاه زرگويز  اردوگاه

داشتم، لازم دانستم به او توضيح  (كمال تورك) كه با كمال كوتاهى طوريكه من در صحبت متفاوت بود.
همچنين به  از مبارزه نبود.ن به خارج به معناى دست كشيدن و رفت هاى كومله دهم كه ترك اردوگاه

 پيشنهاد كردم كه او هم در مورد خارج شدن از اين شرايط و رفتن به اروپا بطور جدى فكر كند. كمال
   بود. انداختهكه اين صحبتها او را بفكر از چهره كمال خواندم 

  

 خاطراتىشيرين و  ؛ خاطراتىه بودطرات گذشته را در ذهنم زنده كردخاهمچنين  ،ادوگاه اين توقف ما در
. مستقر بودند شش ماه پيش در جوار همين اردوگاهپرسنل راديو حزب و راديو كومله تا تلخ و ناگوار. 

جاده همين در دوطرف  ، كه امروز خبرى از آنها نبود،چادرهاى ما اردوگاه بهار ميناميديم. جا راما آن
سعيد ويسى چادر مشتركى ، من و بهار اردوگاه استقرارمان در يكسال و نيم در مدت .نصب شده بودند

كه از كنار اردوگاه رد ميشد،  آبىو كم  ه خالى بين جاده و رودخانه باريكداشتيم كه در وسط يك محوط
بود، رفيقى بود خوش برخورد، خوش ذوق و  كه مسئول اطاق ضبط راديو حزب سعيد نصب شده بود.

خاصى بخود و جذابيت چادر ما بخاطر گلها و گلدان هايى كه او دورش چيده بود، زيبايى  خوش سليقه.
به مكانى تبديل شده بود كه بعضى از رفقا ، ‟استخر”چادر همچنين بخاطر نزديكى اش به  اين گرفته بود.

بعضى  ميخورديم.بعد از برگشتن از شنا مدتى در چادر ما اطراق ميكردند و با هم يكى دو ليوان چايى 
 ،بخاطر شرايط نظامى ،البته پذيرايى ميكرديم.رفقا با شراب دست ساز خودمان  ما از اينهم وقتها 

 ممنوع بود ولى اين اواخر در اين مورد سختگيرى نميشد. كوملهخوردن مشروبات الكلى در اردوگاه هاى 
 ىاز باغداران محل ى از انگور سفيددر طول هر دو تابستان كه در اردوگاه بهار مستقر بوديم، سبدهاي

خريده و تبديل به شراب كرده بوديم. بخاطر تابستانهاى گرم و طولانى در اين منطقه درست كردن شراب 
با وسايل ابتدايى كار سختى نبود. البته من درست كردن شراب را از رفيق عزيزم حسين رزمجو ياد 
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و چادرش  بود حزب داشت. حسين يكى از گويندگان راديوگرفته بودم كه به فوت و فن اين كار آشنايى 
  هم نزديك چادر من و سعيد قرار داشت.

سدى  داشت، در يك قسمت مناسب رودخانهبا بولدوزرى كه در اختيار  بيستون تابستان گذشته، مصطفى
روزهاى گرم تابستان  . اينجا شده بود استخر اردوگاه بهار كهميشد ه بود كه آب پشت آن جمعايجاد كرد

ر آب قرار داشت، با استفاده از دو بر بالاى درخت بيدى كه در كنامن  را در آن شنا و آب تنى ميكرديم.
ياد آن روزهاى گرمى  تخته و چند متر طناب جايى براى پريدن و شيرجه زدن درست كرده بودم. تكه

خره اى كه در كنارش بود، و از بالاى ص رفتم به آنطرف استخرافتادم كه از اينطرف استخر زيرآبى مي
يكه ماه در آسمان بود و صداى جيرجيركها و شرشر بعد از نگهبانى، وقت گاها هم شبها شيرجه ميزدم.

البته مدت زيادى  شنا ميكردم. اين استخر، من به تنهايى در ندآب تنها صداهايى بودند كه به گوش ميرسيد
در همين اردوگاه ودر همان همچنين  برايم ترسناك هم بود.در آب نمى ماندم چون گاها سكوت شب 

 و به او پييشنهاد كرده بودم كه با هم دوست شويم. علاقه پيدا كردهيكى از رفقاى زن  به تابستان بود كه
 ايننزديكى امروز كه براى آخرين بار از  البته او پيشنهاد مرا نپذيرفته و اين دوستى سر نگرفته بود.

ميشدم و خاطرات آن روزها را در ذهنم مرور ميكردم، نه از آن چادر خبرى بود، نه از آن اردوگاه رد 
  استخر و، به احتمال زياد، نه از آن تخته پرش من.

يكى از رفقاى با خود حمل ميكردم؛ خاطره به هم پيوستن  ديگرى را هم قشنگ خاطره اردوگاه بهار از
 زمانيكه اوالبته مجيد سالها بود كه همسر و فرزندانش را نديده بود.  با همسر و دو فرزندش.عزيزم 
مده آ ه ديدنشب شمال كردستان بود، حكمت دو بار يك منطقه جنگى در گان كومله درپيشمرديگر همراه 

ديگر نتوانسته بودند  بعد از آن آنهارا هم با خود آورده بود.  و روشن بود و در يكى از اين ديدارها سحر
ساله. ورود آنها به اردوگاه بهار شور و هيجان  هفت ساله بود و روشن شش. اكنون سحر همديگر را ببيند
دوستان و همسنگران دوران سخت مجيد در شادى او شريك شده ايجاد كرده بود.  جمع ما عجيبى را در 

بودند. كابوس جدايى از همديگر هم براى مجيد، هم براى حكمت و هم براى سحر و روشن به پايان 
  رسيده بود. 

خيلى از  همراه والدين شان زندگى ميكردند.  هم بودند كه ديگرى كودكان و نوجوانان دوگاهدر اين ار
فصل تحصيل در نزديكترين شهرها، از جمله رانيه و سليمانيه به مدرسه ميرفتند ولى  اين كودكان در

 مناسب تفريحى كافى و مكاناتزندگى ميكردند. البته در اين اردوگاه ها ا در همين اردوگاه ها تابستانها 
با اختصاص و هر كدام داشتيم ما بزرگسالان  رابطه خوبى با آنها  ولى در عوض،براى آنها وجود نداشت 

اوقات شادى را براى اين اى آموزشى كلاسهترتيب دادن يا  با آنها كردنبازى  وشى از وقتمان خدادن ب
اتفاقا اسم يكى از اين كودكان هم بهار بود كه تلفظ كردن جليل جليلى برايش ان فراهم ميكرديم. كودك

وينده راديو حزب بود و پدرش سيامك گ، بهارى مادرش سيما صدا ميكرد؛ ‟دليلىدليل ”مشكل بود و مرا 
 در بخش فنى راديو كار ميكرد.بهارى كه 

ندازى غير آن شبى افتادم كه صداى يك تيرا يادحوادث ناگوارى هم در اين اردوگاه افتاده بود؛ البته 
ترور شبى كه صديق كمانگر بدست يكى از عوامل جمهورى اسلامى  همه ما را شوكه كرده بود.منتظره 

را تا جايى جلب  كوملهتوانسته بود اعتماد مسئولين سلامى بود كه جمهورى ا يك نفوذى قاتل صديق شد.
صديق   محافظ او در آن شب گارد سازماندهى شود. گروه محافظت اعضاى كميته مركزىكند كه در 

  بود.

 جريان يافته بود.در همين  اردوگاه بشكلى تند و ناخوشايند هم ‟ راست”و ‟ چپ”بحثهاى معروف به 
حكايت  كوملهاين بحث ها كه از وجود يك شكاف عميق سياسى در رهبرى حزب كمونيست ايران و 
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ميكرد، متاسفانه رفقايى را كه سالها در كنار هم مبارزه و فعاليت سياسى كرده و عليه دشمن مشترك 
و به اعتماد  ه بودبودند، در دو جبهه مقابل هم قرار دادجنگيده بودند و در غم و شادى همديگر شريك شده 

  .ه بودو صميميت آنها نسبت بهم ضربه زد

براه  خداحافظى كرديم و ١ از رفقاى مستقر در اردوگاه مرور ميشد، من در ذهن ين خاطراتادرحاليكه 
پيچيد براست  بلافاصله بعد از سركپكان لىو حركت كرد دوباره بطرف رانيهماشين ما  خود ادامه داديم.

خانه اى هم بموازت رود ين يك دره واقعا زيبا قرار داشت كهاين جاده در پاي و وارد يك جاده خاكى شد.
داشتيم. اردوگاه  ميگرفت كه ما زمانى در ميانشان كوه هايى سرچشمههمان اين رودخانه از  .جارى آن

زيبايى اين دره مرا ياد دره بوتى انداخت. دره بوتى هم زيبا بود ولى بمباران شيميايى  وصداى شرشر آب 
هم، كه امروز ماشين ما در امتدادش  همين دره ود. از رفقايم شنيدم كهآنرا به يك مكان سوخته تبديل كرده ب

اين  بمباران شيميايى شده بود. سالها پيش از طرف ارتش صدام حسين بآرامى در حال حركت بود،
  يش دره بوتى را در ذهنم زنده كرد.تشابهات حوادث سه سال پ

  

اگر ماشين ما  اردوگاه بهار، در اردوگاه ديگرى به اسم بوتى مستقر بوديم. انتقال بهحدود يكسال قبل از 
ميتوانستم از نزديك جاهاى هم  به مسيرش رو به شمال ادامه ميداد،دور نميزد و  ١شماره از اردوگاه 

 ، ميتوانستيمدقيقهبعد از پانزده پيش در آنها سكونت داشتيم و هم،  كه تا شش ماه ببينيم  خالى چادرهايى را
   دفن شده بودند.در آنجا از رفقاى ما  تن ٢٩و زخمى  تن هاى سوخته كهرا مشاهده كنيم قبرستان كوچكى 

 كيلومترى شمال رانيه قرار دارد، ٣٠زاگروس و در فاصله تقريبا دره بوتى، كه در ميان رشته كوه هاى 
محل استقرار پرسنل راديو حزب و راديو كومله و بخش فنى يا آنتن پخش راديوها  ،١٣۶۶ـ۶٧در سالهاى 

 هواپيماهاى جنگى از طرف بار سه اين اردوگاه  و همينطور واحدهايى از نيروى نظامى كومله بود.
در اثر اين حملات جمعا  قرار گرفته بود.مورد حمله  جمهورى اسلامى هميچنينن و يارتش صدام حس

بيست و سه تن از اين رفقا در اثر مسموميت از گاز خردل   تن از رفقايمان را از دست داده بوديم. ٢٩
از هواپيماهاى صدام حسين بر كمره هاى كوه  ١٣۶٧ارديبهشت سال  ٢۵كشته شدند كه بعدازظهر روز 

در  دفن شدند؛ دره اى كهپايين همان دره ر تن هاى سوخته اين رفقا د راف اين دره ريخته شد.هاى اط
   بودم. ، عبور كردهبراى آخرين بار از آن، كه امروزجاده اى قرار دارد همان  انتهاى

در كنار ديگر رفقايى كه در توليد برنامه هاى راديو حزب شركت من ، مثل روزهاى قبل، در آن روز
بعد  بزبان تركى بودم. راديويى رنامهبيك  و تنظيم تهيهدر يك غار كوچك نشسته بودم و مشغول  ،داشتند

سكونت  كار و محل هاى كوملهاز بمباران اول و قبل از بمباران شيميايى، پرسنل راديو حزب و راديو 
خارج از  مترى ۵٠٠ ادودخود را ترك كرده و در غارهايى در قسمت بالاى اين دره و در فاصله ح

برنامه هاى راديوها هم در همين غارها تهيه ميشد ولى ضبط برنامه  .ساكن شده بوديممحوطه اردوگاه 
فر از رفقاى سه ن ها هنوز در اطاقهاى ضبط كه در قسمت پايين تر دره قرار داشتند، انجام ميگرفت.

ما براى كمك به  ها بگوش رسيد.بودند كه صداى انفجار بمب  ضبط برنامه مشغولهنوز  راديو حزب
 وارد شدن به محوطه اردوگاه راپايين دره سرازير شديم ولى مسئولين انتظامات اردوگاه به ما اجازه 

مخصوص امكان رفتن به داخل  و لباس ندادند و گفتند كه اردوگاه بمباران شيميايى شده و بدون ماسك
از كمره من فرداى آن روز همراه ديگر رفقا براى جمع كردن جنازه هاى رفقايمان  اردوگاه وجود ندارد.

تصوير چهره هاى خندان ناصح و فرنگ و مروز ا رفته بودم. پايين درهدر  كوه هاى اطراف و دفن شان
بترتيب در ذهنم  شاهدش بودم، هنگام دفنشان كه آزاد زمانيكه هنوز زنده بودند، و چهره هاى سوخته شان

   رژه رفتند.



8 
 

  

ولى هرچه كه  نميدانم چقدر طول كشيد تا جاده خاكى را پشت سر بگذاريم و وارد جاده آسفالت شويم.
تركيه نزديكتر ميشد، من بخاطر دور شدن از مكانهايى  و به مرز ترفى ماشين ما در اين جاده ها جلوتر م

كه چند سال از عمرم را در آنها گذرانده بودم و هم بخاطر جدا شدن از رفقايى كه سالها در كنارشان 
ميدانستم كه ديدن مجدد آن  براى اهداف مشترك انسانى فعاليت كرده بودم، بيشتر در غم فرو ميرفتم.

د بود ولى اميدوار بودم كه خواهم توانست، اگر نه همه بلكه، حداقل تعدادى از مكانها برايم ممكن نخواه
  اين انسانهاى شريف را روزى در يك جاى ديگر اين جهان ببينم و با آنها از اين روزها سخن بگويم.

در را با مهارت كامل  لندكروزر انه اسمش را فراموش كرده ام، ماشينمتاسف ورفيقى كه راننده ما بود،  
 در كوملهو سالم در جلو مقر و عصر همانروز همه ما را صحيح  هدايت كرد هاى ناهموار اين جاده

قرار شد كه شب را در اين مقر به صبح برسانيم تا روز بعد براه خود  پياده كرد. (سوران) شهر ديانا
رگان عراقى ااولين كمپ آودر اينجا در مورد ادامه مسيرمان تا رسيدن به  بطرف مرز تركيه ادامه دهيم.

در خاك تركيه از طرف سلطان خسروى و ايرج مكتبدار توضيحاتى داده شد و حسام قادرى كه مسئول 
براى هركدام از ما داد تا بتوانيم با آن مقدار پول خود را دلار  ۵٠٠از طرف كومله مبلغ اين مقر بود، 

  برسانيم. دفتر پناهندگى سازمان ملل در آنكارا  به

  

و قبل از ترك آخرين مقر كومله و حركت بطرف نقطه مرزى تركيه، من با مريم و باقى فرداى آنروز 
مثل يك خانواده و فاميل معرفى كنيم  ،تا رسيدن به آنكارا، صحبت كردم كه اگر موافق باشند خودمان را

 هاد مرا قبول كردند.آنها پيشن و وانمود كنيم كه مريم و من زن و شوهر هستيم و باقى هم برادر مريم.
اگرچه  .اه افتادگروه ما هم در همان جاده اى كه آوارگان عراقى در حركت بودند بطرف مرز تركيه بر

از سيل آوارگان كاسته شده بود ولى هنوز تعداد زيادى از مردم با پاى پياده در حال حركت بطرف مرز 
سر راه تراكتورى را كرايه كرديم تا بوسيله  بعد از مدتى پياده روى در يكى از روستاهاى تركيه بودند.

تعدادى از آوارگان عراقى نيز همراه ما سوار تريلر  آن بتوانيم قبل از تاريك شدن هوا از مرز عبور كنيم.
كوه و سر گردنه چند سرباز تركيه جلو ما را گرفتند و گفتند كه كمپ آوارگان  بالاى اين تراكتور شدند.

حدس زديم كه منظورشان اين بود كه براى عبور از مرز  وارد خاك تركيه شويم. پر شده و ما نميتوانيم
سربازان حرفهايى را رد و  اين ديدم كه سلطان خسروى و ايرج مكتبدار با بايد چيزى به آنها داده شود.

بقيه  .باز كردند ما عبور راه را براىهم آنها  وند و احتمالاهم يك بطرى ويسكى به آنها داد دبدل كردن
مسير را تا رسيدن به كمپ آوارگان با پاى پياده طى كرديم چرا كه سربازان اجازه ندادند تراكتور از خط 

اولين عصر آنروز، زمانيكه از روشنايى كاسته شده بود و هوا به تاريكى ميگراييد، به  مرزى عبور كند.
ت ارتش صدام حسين در از حملا و جان بدر بردگان رسيديم كه هزاران نفر از فراريان آوارگان كمپ
تعدادى از پيشمرگان سابق كومله هم كه حدود يكهفته قبل از ما به اين كمپ رسيده  ده بودند.گرد آمآن 

من و تعداد ديگرى از  بودند، با استفاده از چوب و پتو چادرهايى براى اسكان خود نصب كرده بودند.
 چادرها، تا آنجا كه خاطرم مانده و يا بعدا شنيدم، مطلب، در اين گروه ما وارد يكى از اين چادرها شديم.

، اقبال نسعيد قربانى، حسن سواره، طاهر پارسانيافخرالدين چمان، ى، فخرالدين بالو، دحسن نقشبن
، عبه مرادى جلال ياپال، مسعود پزشكيار، اسماعيل بانه، جليل سور، جلال سرا،، ديواندره، خالد عباسى

ديگر اسكان داشتند كه بگرمى  نفرو چند  ، اسعد ابراهيمى، اسحاق منصورىامير فارس، انتشارات غفور
ما كه همه خسته و كوفته بوديم، بعد از خوردن مقدارى غذا و صحبت كردن در  از ما استقبال كردند.

  در كنار اين دوستان بخواب رفتيم.همين چادرها و  مورد وضعيت و مقررات اين كمپ، در
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مردم  رفتن به توالت از چادر خارج شدم ولى از توالت و حمام و اين قبيل چيزها خبرى نبود.صبح براى 
 مجبور بودند در اطراف كمپ در پشت سنگ ها و شيارهاى كوه ها و يا كنار رودخانه رفع حاجت كنند.

سمت  در كمپ در پايين دره اى قرار داشت كه رودخانه كم عمقى آنرا به دو قسمت تقسيم كرده بود.
 گرفتهده نفر جا نزديك به بچشم ميخورد كه در هركدام  هايىچادربى رودخانه و بطرف خط مرزى، جنو

 بودند كه برخى ى كنسروغذاى مردم بسته هابيرون اين چادرها ميخوابيدند.  برخى هم شبها را  بودند.
اطراف  محوطه هاى خالى از هواپيمايى كه بر بالاى كمپ پرواز ميكرد، رها ميشدند و با چتر در هاروز

مردم با ديدن هواپيمايى كه اين بسته ها را پرت ميكرد، بطرف  كمپ و يا بالاى تپه ها بزمين مينشستند.
  نكته اى كه اين بسته ها در حال فرود آمدن بودند، مى دويدند تا مقدارى غذا و لباس گيرشان بيايد.

پلى كه اين قسمت كمپ  تنها بعد از صبحانه براى كسب اطلاعات بيشتر از اوضاع اين كمپ، از روى 
متوجه شدم كه در اين قسمت فقط  رفتم. نهرودخاوصل ميكرد، رد شدم و به آنطرف را به قسمت ديگر 

چادر  كي ،بلافاصله بعد از پل .ندچادرهاى كاركنان صليب سرخ و ماموران حفاظت كمپ قرار داشت
از اين چادر بعنوان مركز  بزرگ نصب شده بود كه يك تلفن عمومى هم در كنارش بچشم ميخورد.

بهداشت استفاده ميشد كه چند نفر از پزشكان و كادر درمان سازمان پزشكان بيمرز و صليب سرخ به 
گفتم كه يكى از  بداخل اين چادر رفتم و به يكى از دكترها بيماران و مراجعه كنندگان رسيدگى ميكردند.

او بعد از مشورت با همكارانش  من پزشكيار است كه ميتواند در صورت احتياج كمكشان كند. فاميلهاى
به چادر خودمان در آنطرف رودخانه برگشتم  را به آنها معرفى كنم. اوپيشنهاد مرا پذيرفت و خواست كه 

و باقى را به آنها معرفى  مركز بهداشت آمدم و بعد از صحبت با باقى طالب العلم همراه او دوباره به چادر
من هم چون  كردم. باقى در بيمارستان كومله كار كرده بود و با كار درمان و پرستارى آشنايى داشت.

  حرف بزنم، شدم مترجم باقى.و كمى هم انگليسى  ركى وتهم كوردى و هم ميتوانستم 

  برگشته است. شنيدم كه او دوباره به ديانا م ورا در كمپ نديد جهانديده روز بعد اسماعيل

 به عراق برميگشتنديا خودشان هر روز تعداد جديدى از آوارگان به اين كمپ وارد ميشدند و تعداى هم 
گاهى وقتها هلى كوپترى در آنطرف رودخانه  .به جاهاى ديگرى در تركيه منتقل ميشدندميون ابا كيا 

يا افراد سالمند را به بيمارستان يا كمپهاى ديگرى نزديك  بزمين مينشست و مريض هاى اورژانس و
يكى از اين روزها كه در جلو مركز بهداشت بودم، ديدم كه هلى كوپترى درهمين  شهرها منتقل ميكرد.

از كاركنان مركز بهداشت شنيدم كه اين هلى كوپتر ميخواهد تعدادى از  قسمت كمپ بزمين نشسته است.
هنوز براى چند نفر ديگر جا دارد. با شنيدن اين خبر بلافاصله ديگر منتقل كند و ان را به يك كمپ آوارگ

به چند نفر از دوستانى كه قبل از ما به اين  موضوع را به چادر خودمان در آنطرف رودخانه برگشتم و
پتر پيشنهاد كردم كه سريع وسايلشان را جمع كنند و خود را به هلى كو توضيح دادم و كمپ رسيده بودند

در آخرين  ،از رودخانه با عبورو با عجله وسايلشان را جمع كردند  دوستاناز اين  تعدادى  برسانند.
و  ، اسحاق منصورى، اسعد ابراهيمىمسعود پزشكيار كهبعدا شنديم  دقايق سوار آن هلي كوپتر شدند.

  ند.دمنتقل شده بولى نهلى كوپتر به كمپ شمدي نآبا  كه از جمله افرادى بودند اسماعيل بانه

 همه ه ميشد، بزودى تعطيل خواهد شد وبعد از چند روز باخبر شديم اين كمپ، كه به كمپ روباره شناخت
البته اين  .منتقل خواهند شد تركيه اكن در اين كمپ به كمپ هاى ديگرى در بخشهاى داخلى ترس آوارگان

 قل ميشدند.ميشدند و به مكانهاى ديگرى منت هايىانتقال شروع شده بود و روزانه تعدادى سوار بر كاميون
را بخاطر ندانستن زبان تركى در برخورد به آوارگان خيلى بد دهن بودند و آنها البته مامورين كمپ 

 ندده بودكرو شروع  نددخوانده بومردم را به محوطه باز كمپ فرا ند. روزى شاهد بودم كهدميكرمسخره 
كه خوانده ميشد ميبايستى بدون فوت وقت وسايل اش را جمع ميكرد اسم هر كس  به خواندن اسامى آنها.

فردى  (هستش؟).‟ وارمى؟”مامور بعد از خواندن هر اسم بزبان تركى ميپرسيد؛  و آماده انتقال ميشد.
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و ماموران شروع ميكردند  ‟وارمى؟”؛ جواب ميدادهمان شكل سئوالى هم كه اسمش خوانده شده بود به 
بهرحال، تعداد  و مسخره كردن طرف كه جواب آنها را بهمان شكل سئوالى داده است. به قاه قاه خنديدن

از  خيلى زيادى زن و مرد و كودك و پير با سوار شدن به كاميونهاى بارى به جاهاى ديگر منتقل شدند.
ه روز آخر از همه كسانيكه اسمشان خوانده نشد رفقاى ما هم بدين شكل به كمپ هاى ديگر منتقل شدند.

، باقى و من بود خواسته شد كه آنها هم سوار كاميونهاى بارى شوند تا به كمپهاى ديگرى منتقل شوند.
شديم و چند ساعت بعد و قبل از تاريك  اين كاميونها از ىيك سوار مريم آخرين نفرات از گروه بوديم كه

 شدن هوا در قسمت ورودى كمپ ديگرى پياده شديم. 

  

بزرگى نصب شده بود براى ذخيره و تقسيم غذا و ديگر نيازمنديهاى اوليه  چادر ورودى كمپ در همان
توانستيم يك چادر،  يم وود را مثل يك خانواده معرفى كردخمن، مريم و باقى  آوارگان و ساكنين كمپ.

بنظر ميرسيد كه در اين كمپ،  چند عدد پتو و مقدارى غدا تحويل بگيريم و شب را در اين كمپ بمانيم.
از جمله  ف كمپ روباره، يكسرى تداركات لازم براى اسكان پناهندگان از قبل آماده شده بود.برخلا

 شرق به غرباين كمپ و از  جنوبىچادرهاى زيادى نصب شده بود و در كنار رودخانه اى كه در ضلع 
هم دوتا در پشت توالتها  جارى بود، دوتا توالت صحرايى براى مردها و دوتا براى زنها نصب شده بود.

ساكنين كمپ از اين شيرهاى آب براى شستن دست و  شير آب با كمى فاصله از همديگر نصب شده بود.
 كمپ را هم دو بخش صورت و همچنين براى نوشيدن و پختن غذا و درست كردن چايى استفاده ميكردند.

ى هم براى افراد كرده بودند كه قسمت بيشتر آن براى خانواده ها اختصاص داده شده بود و قسمت كم
اين افراد كه  هم يك يا دو سرپرست از ميان خود همين آورگان انتخاب شده بود. براى هر بخش مجرد.
رك زبان كركوك و اربيل عراق انتخاب واز ميان پناهندگان تعمدتا ركى به آنها مختار ميگفتند، وبزبان ت

تعصبات زبانى از آنها براى كنترل كمپ  انتظامات كمپ با انگشت گذاشتن روى مسئولين و شده بودند كه
  و كسب اطلاعات مربوطه هم استفاده ميكردند.

گويا اوايل اسم شناخته ميشد. شمزينان) داير شده بود و به همين اين كمپ در نزديكى شهرك شمدينلى (
ورود تر بود و كنترل چندانى بر  داير شدن اين كمپ خارج شدن از آن و رفتن به شهرك شمزينان راحت

ند، دكه قبل از ما به اينجا منتقل شده بو تقريبا همه رفقايىبهمين خاطر   و خروج آوارگان وجود نداشت.
توانسته بودند با مشكلات كمترى از كمپ خارج شوند و با كمك رفقاى انتقال، كه قبلا از آنها ياد كردم، 

خود را به دفتر پناهندگى سازمان ملل  و همكارى رفقايى كه در آنكارا مستقر بودند، به آنكارا برسند و
در پيدا كردن ارتباطاتى از مردمان بومى  ساكن شده بود، شمزينان شهرك در ، كهمعرفى كنند. نجمه شنو

بعدا شنديم كه  كه بتوانند در مقابل دريافت مقدارى پول اين افراد را به آنكارا برسانند، تلاش كرده بود.
ن هم در نوبتهايى از آنكارا براى تعدادى از اين رفقا ورقه هاى شناسايى سليمان كاشانى و سعادت هاشميا

ازجمله مسعود پزشكيار، اسماعيل بانه و امير  آورده و آنها را در رسيدن به آنكارا همراهى كرده بودند.
همراه سعادت هاشميان به آنكارا رفته  و . . . و جليل سور راه سليمان كاشانى و خالد عباسىفارس هم

شبندى و سعيد قربانى هنوز حسن نق يعنى ،رفقا آننفر از  دوم من به اين كمپ رسيد ولى زمانى كه بودند.
از كمپ خارج شده  ىالبته آنها هم، چند روز قبل از رسيدن ما، همراه تعداد ديگربودند.  اين كمپدر 

به آنكارا برسانند ولى بخاطر اينكه قاچاقچى بموقع سر قرار حاضر وان و از آنجا بودند تا خود را به 
بكمك  ،توانسته بودند روز بعد چند آنها .نشده بود، اين رفقا بوسيله پليس به كمپ برگردانده شده بودند

  خود را به آنكارا برسانند. ،ديگر رفقا
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پيدا شده كه ما سه نفر يعنى من  مطلع شديم كه يك قاچاقچىما به كمپ شمدينلى  از رسيدنروز بعد يك 
صبح روزى كه  از وان به آنكارا برويم. با اتوبوس و باقى و مريم را به شهر وان برساند تا ما خودمان

قرار بود قاچاقچى ما را به وان برساند، وسايل شخصى خود را برداشتيم و در سربالايى جاده خاكى كه 
در جواب  ايستاده بودند. سرباز دو نفرسر گردنه  افتاديم.كمپ را به شهرك شمزينان وصل ميكرد براه 

آنها كه پرسيدند كجا ميخواهيم برويم، من درحاليكه به مريم اشاره ميكردم، بزبان تركى به آنها گفتم كه 
آنها هم اجازه دادند ما از طريق همين جاده  همسر من حامله است و ميخواهيم برويم در شهر حمام كنيم.

سلطان خسروى و نجمه محمودزاده را ملاقات  كوچكدر خيابان اصلى اين شهر كت كنيم.بطرف شهر حر
آنها به ما گفتند كه با قاچاقچى توافق  بود قاچاقچى بيايد دنبالمان. كه قرار كرديم كه ما را به خانه اى بردند

خانه شام خورديم و  نما در همي كرده اند كه وقتى ما را به وان رساند هركدام سيصد دلار به او بدهيم.
بعد از مدتى دو مرد جوان با ماشين آمدند و ما سه نفر سوار صندلى هاى عقب شديم و راه  شديم.منتظر 
دقيقا خاطرم نيست كه چه ساعتى از شب بود كه راننده گفت داريم به وان نزديك ميشويم و پيشنهاد  افتاديم.

ما پيشنهاد او را  كنيم تا هوا كمى روشن شود. كرد كه بهتر است نصف شب وارد شهر نشويم بلكه صبر
من و احتمالا  آنرا در كنار جاده متوقف كرد. راننده بعد از هدايت ماشين به يك جاده فرعى قبول كرديم.

پليسى  همه ديگر سرنشينان ماشين بخواب رفته بوديم كه صداى تق تق روى شيشه ماشين مرا بيدار كرد.
تا او ه من با دستم زدم به شانه رانند اره ميكرد شيشه ماشين را پايين بكشم.ديدم كه اش را آنطرف شيشه 

راننده از ماشين پياده شد و پليس او را كمى دورتر از ماشين برد كه من نشنيدم چه  با پليس حرف بزند.
 راننده برگشت پيش ما و گفت كه اگر مقدارى پول به پليس بدهيم او گفتگويى بين شان رد و بدل شد.

من به راننده گفتم كه او  كارى به كارمان نخواهد داشت و ما خواهيم توانست به راهمان ادامه دهيم.
راننده جواب داد كه او پولى بهمراه ندارد و خواست كه ما پولى را كه قرار  خودش پولى به پليس بدهد.

من بعد از مشورت با  پليس بدهد.بود در وان به او بدهيم، همينجا به او بدهيم تا او از آن پول مقدارى به 
دو رفيق ديگر، به راننده گفتم كه طبق قرار ما نميتوانيم قبل از اينكه او ما را به وان برساند پولى به او 

راننده ما با همكارش به شهر  و چنين بود كه پليس ما سه نفر را از اين ماشين پياده كرد. پرداخت كنيم.
  .شهر وان برده شديم ين پليس به كلانترىخودشان برگشتند و ما هم با ماش

هشت سال پيش من ( وارد اين ساختمان شده بودم.كه من قبلا هم  وقتى وارد كلانترى شديم احساس كردم
 ،فعاليت ميكردممنطقه صوما و برادوست اطراف اروميه صفوف پيشمرگان كومله در از آن، زمانيكه در 

 شهر با مراجعه به همين كلانترى در هم آنموقع به تركيه رفته بودم. يك ماموريت تشكيلاتى انجام براى
امروز  ).حدود دو هفته در اين شهر مانده بودم قبل از انتقال به استانبول، و اعلام پناهندگى كرده بودم وان

  متوجه اين مسئله بشود. وان  كمى نگران شدم كه نكند پليس شهربا وارد شدن به اين كلانترى 

قاضى دادگاه شروع كرد به پرسيدن  .ما را تحويل دادگاه دادند ، دقيقا خاطرم نيست،همانروز يا روز بعد
 به همه سئوالات قاضى سئولاتى در مورد هويت ما و اينكه چرا ميخواستيم بطور قاچاقى به آنكارا برويم.

سليمانيه هستيم كه در اثر حمله ردهاى عراق و ساكن شهر وگفتم كه ما از ك من بزبان تركى جواب دادم.
فى خودم را شوهر مريم و باقى را هم برادر او معر صدام حسين آواره شده و به تركيه پناه آورده ايم.

در  كردم و گفتم كه ميخواستيم برويم به آنكارا و خود را به دفتر پناهندگى سازمان ملل معرفى كنيم.
شهرهاى  به نت بار بودم واگفتم كه من راننده و ،رفته امرا از كجا ياد گركى وپرسيد تجواب قاضى كه 

داشتم كه گفتم  ىچه نوع ماشين اين طريق ياد گرفته ام. پرسيد رك نشين عراق رفت و امد ميكردم و ازوت
مدلش چه بود؟ (در مورد مدل ماشين زياد وارد نبودم و نميدانستم كه منظور از مدل  ماشين من مزدا بود.

گفتم مدلش را نميدانم، يك وانت كهنه بود كه عمويم  ثبدون مك سالى كه آن ماشين توليد شده)ماشين يعنى 
قاضى ديگر در مورد ماشين چيزى نپرسيد و آخرين سئوالش را طرح  به من داده بود با آن كار كنم.
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براى صدام ها ردوجواب دادم، براى اينكه ما ك پرسيد چرا؟ گفتم نه. ‟خدمت سربازى رفته اى؟”كرد؛ 
  حسين خدمت نميكنيم.

 حكارى. در قاضى سئوالهايش را متوقف كرد و به پليس دستور داد كه ما را برگردانند به كمپ آوارگان
پليسى كه با دادن يك بسته سيگار به او، نظر مساعدش را جلب كرده بوديم، ما را به گاراژ اتوبوسهاى 

كه ما را سوار كرده بود، سفارش كرد كه ما را در كمپ برد و به راننده اتوبوسى  اوايوکسکحكارى و 
لى است ه بودم كه وضعيت كمپ حكارى خيلى بدتر از كمپ شمدينمن شنيد حكارى پياده كند. درآوارگان 

ازجمله ميتوانست  ما را با مشكلات بيشترى مواجه كند. دانتقال ما به كمپ حكارى ميتوانفكر ميكردم و 
بهمين خاطر ما ترجيح ميداديم كه به همان كمپ قبلى برگرديم تا  رفقا قطع كند.ارتباط ما را با ديگر 

وقتى اتوبوس رسيد به سه راه حكارى ديديم كه در اين سه راه تعداد زيادى از آوارگان عراقى  حكارى.
 فكر به راننده گفتم كه ما را همينجا پياده كند. راننده هم كه احتمالا جلو يك چادر بزرگ جمع شده اند.

 آنما بلافاصله خود را قاطى  همينجاست، اجازه داد ما از اتوبوس پياده شويم. كرده بود كمپ حكارى
لى است تعدادى از آنها به كمپ شمدين از پچ و پچ و حرفهايشان متوجه شديم كه قرار جمعيت كرديم.

انها پيشنهاد  .به كمپ قبلى جمعيت برگرديمبه مريم و باقى پيشنهاد كردم كه ما هم با همين  منتقل شوند.
حركت  كمپ شمدينلىاميون بارى شديم و بطرف مرا قبول كردند و ما هم همراه اين آوارگان سوار يك ك

سرنشينان داخل كاميون داشتند در مورد مشكلات و مخاطراتى كه در مسير راه با آن مواجه شده  كرديم.
آنها يك زن و شوهر ميانسال  خانواده ها همدم شديم.ما با يكى از اين  بودند با همديگر حرف ميزدند.

متوجه شديم كه مادر اين مرد هم  بودند با دو كودك؛ يك دختر حدود هفت ساله و يك پسر حدود سه ساله.
 همراه آنهاست ولى پدر پيرش در بين راه از آنها جدا شده است و آنها نميدانند چه بلايى سرش آمده است.

داخل كاميون در كنار اين خانواده  د و ما هم خود را اهل سليمانيه معرفى كرديم.آنها اهل رانيه بودن
د آنها قبول كردن ايستاديم و آنها را در نگهدارى از كودكانشان و حمل بسته هاى سنگين شان كمك كرديم.

د كاميونى كه ما را حمل ميكرد، چن ى در كنار هم چادر بگيريم.نلكه درصورت امكان، در كمپ شمدي
 ى كه دو روز پيش آنرا ترك كرده بوديم،كمپ و پشت چادر انبار بعد در همان قسمت ورودىساعت 
  ايستاد.

  

داشتم، بلافاصله بعد از پياده شدن از كاميون مستقيما رفتم به انبار و  قبلى من كه با اين كمپ آشنايى 
توانستم وانمود كنم كه من هم يكى چون تركى هم بلد بودم  شروع كردم به كمك كردن در تقسيم وسايل.

در همين زمان چشمم افتاد به تعداد ديگرى از رفقاى خودمان كه انها هم در ميان  از مددكاران هستم.
معلوم بود كه آنها هم  جمعيت سردرگم، منتظر اين بودند كه چادر و پتو و مواد خوراكى تحويل بگيرند.

كه از كمپ روباره به ديانا برگشته بود، در ميان اين گروه  اسماعيل را هم، تازه از راه رسيده بودند.
، تقى فارس، رضا روانسر، عزيز عبدالله كرمانشاه ديدم. اين رفقا از جمله عبارت بودند از آيت، گلاويژ

پور، ناصر صبحانى، ابراهيم عليپور، بهروز قوامى، فرهاد كبدى، رشيد شكررزاقى، حسن جليلى، 
من توانستم امكاناتى مثل چادر، پتو وغذا هم براى  يق ديگر كه من آنها را نديدم.شپول، حميده و چند رف

گروه سه نفرى خودمان دست و پا كنم و هم تعدادى از همين رفقايى را كه مشكل كاميونيكشن بزبان 
  رفتن چادر و ديگر وسايل كمك كنم.محلى را داشتند، در گ

دند. تعدادى از اين رفقا چادر خود را در قسمتى ى ساكن شچند نفرى در چادرهايرفقاى ما در گروه هاى 
م در قسمت ديگرى كه به ند و تعدادى هختصاص داده شده بود، نصب كرداز كمپ كه به مجردها ا

ى با همسرش و آيت و گلاويژ با همديگر در قسمت رشيد شكررزاق ده ها اختصاص داده شده بود.اخانو
 متاهل ها چادر داشتند كه در هركدام از اين چادرها يكى دو نفر از رفقاى مجرد را هم جا داده بودند. 
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قسمت خانوده ها در  وبودند خود را مثل يك خانواده معرفى كرده هم  و حميده و شپول  حسنهمچنين 
چادر خود را در قسمت مربوط به خانواده ها و در يك گوشه  هم ريم و باقىمن و م اسكان داده شده بودند.

 م.، داير كرديمناسب كنار رودخانه و در مجاورت چادر همان خانواده اى كه در راه با آنها آشنا شده بوديم
چادر ما، بخاطر ويژگيهايى كه داشت، به مكانى براى ديدار با ديگر رفقا و تبادل اطلاعات در مورد 

اين چادر  وضعيت كمپ و پيدا كردن راه هاى خارج شدن از كمپ و گذاشتن قرار و مدار تبديل شده بود.
چادر ما تپه  طرف ديگر .داشت در قسمت پايين و گوشه سمت راست كمپ و درست كنار رودخانه قرار

اش ميرسيد به اى بود كه ميشد آنرا با عبور از كنار رودخانه، دور زد و به جاده اى رسيد كه ادامه 
قرار يك پادگان ارتش تركيه البته آنطرف همين تپه و در فاصله تقريبا يك كيلومترى  شهرك شمزينان.

 . انه هم سيم خاردار كشيده شده بودداشت و بهمين خاطر كنار رودخ

ما هر روز در مورد مشكلات و خطرات احتمالى كه جمع ما ميتوانست با آنها مواجه شود با همديگر 
هرگونه شكى  ما شاهد افزايش تدريجى كنترل مامورين دولت تركيه در اين كمپ بوديم. ميزديم. حرف

اينجا كمپ  از طرف اداره كنندگان كمپ به رفقاى ما ميتوانست عواقب ناگوارى براى همه ما ايجاد كنند.
لى حقيقت غير از و. هستيم آوارگانآن جزو وانمود كرده بوديم  هم ماويژه آوارگان كورد عراقى بود و 

خيلى از ما درست است كه ما عراقى نبوديم و هيچكدام نميتوانستيم بزبان عربى حرف بزنيم.  اين بود.
ردى صحبت كنيم، ولى هم وميتوانستيم با مختارها، ماموران انتظامات و ديگر ساكنين كمپ بزبان ك

ما نميتوانستيم مثل آوارگان  برميانگيخت.لهجه و هم رفتارهاى متفاوت ما  كنجكاوى آنها را نسبت به ما 
عراقى  در اين كمپ منتظر بمانيم تا از طريق اداره پناهندگى دولت تركيه يا سازمان ملل به آنكارا يا 
جاهاى ديگرى در تركيه منتقل شويم. چرا كه در اين صورت به احتمال خيلى زياد مشخصات واقعى ما 

به  دپورت ما به ايران ميتوانست ايران به واقعيت بپيوندد. و خطر دپورت ما به ميتوانست كشف شود
وضعيت ايجاب  موقعيت و اين اينشود. منجر زندانى شدن، شكنجه شدن و حتى اعدام شدن خيلى از ما 

علاوه بر رفقايى كه براى  پيدا كنيم. براى خارج شدن از اين كمپ را ميكرد كه ما هرچه زودتر راه هايى
بدنبال  ،داده شده بودند و در خارج از كمپ، هم در آنكارا و هم در شهركهاى اطرافاين كار اختصاص 

 و ايرججهانديده و رساندن ما به آنكارا بودند، اسماعيل اينجا مكانات براى خارج كردن ما از پيدا كردن ا
اه هايى نيز از همان روز اول وارد شدن به اين كمپ مدام در حال تلاش براى كشف راه يا ر مكتبدار

به موقعيت جغرافيايى منطقه  ايرج براى خارج شدن از كمپ و رسيدن به شهرك شمزينان بوده اند.
اسماعيل هم شهامت و  آشنايى داشت و براحتى ميتوانست با مردمان بومى ارتباط برقرار كند.

هاى چند نفرى از بودند تعدادى از اين رفقا را در گروه  آنها موفق شده ازخودگذشتى لازم را دارا بود.
 .كمپ خارج كنند و به شهرك شمزينان برسانند

اضطراب و نگرانى تمام  شدند. ما وارد چادر ايرج و اسماعيل ميديدچادر نشسته بوديم كه  شبى داخل
عدادى ت شب گذشته توانسته بودند ايرج و اسماعيل ماجرا ازاين قرار بود كه، وجود اين رفقا را گرفته بود.

در راه برگشت به بخاطر اين موفقيت آنها  د و به شهرك شمزينان برسانند.از كمپ خارج كنناز رفقا را 
آنها بعد از خوردن مقدارى ويسكى و درحاليكه كمى  كمپ هوس كرده بودند كه كمى ويسكى بخوردند.

ن عده اى از ساكنين كمپ به آنها مشكوك ميشوند و دنبالشا هم مست كرده بودند، وارد كمپ ميشوند.
 اين دو رفيق براى دور كردن خود از ماجرا بسرعت ميروند بطرف توالت هاى كنار روخانه و ميافتند.

آن اين به غيرت مردانگى   .گويا اسماعيل وارد يكى از توالتهاى زنانه ميشودوارد اين توالتها ميشوند. 
نانه وارد شده به توالت ز اين مرد شروع ميكنند به داد و بيداد كه چرا به اين بهانه برميخورد و افراد
 بهرحال، اين رفقا توانسته بودند از اين معركه نجات پيدا كنند و خود را به چادر ما برسانند. .است

 بودند افزوده ميشود و سر و صدا(اسماعيل بعدا تعريف كرد كه بر تعداد افرادى كه دور آنها را گرفته 
 .تا دستگيرش كنند كمپ ببرند ىرا پيش نگهبانها اوصحبت از اين ميكنند كه بايد بالا ميگيرد. آن افراد 
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بسرعت  ،صداى اسماعيل و با تشخيص چادرشان جريان داشته نزديكشپول با شنيدن سر و صدائيكه در 
د بيرون و با صداى بلند و بحالت تعرضى ميگويد او برادر من است و چرا ميخواهيد برادر ياز چادر ميا

  )را از دست آن جماعت نجات ميدهد. با اين ابتكار اسماعيل شپولمرا بگيريد. 

صبح روز بعد و قبل از روشن شدن هوا تعداد ديگرى را از كمپ خارج كنند. در  بود كهقرار  گفتندآنها 
بنا   بعد از اين اتفاق، خارج شدن اسماعيل و ايرج از چادر ميتوانست كار را خرابتر كند. اين وضعيت و

به توضيحات ايرج و اسماعيل، رفقاى مورد بحث كه چادرشان در بخش مجردها بود، بايد قبل از روشن 
به  د بود،بكمك فردى كه آنجا منتظرشان خواهشدن هوا خود را به آنطرف تپه هاى پشت جاده برسانند تا 

نقشه اى  .اين موضوع چگونه بايد به اطلاع آن رفقا رسانده شودحالا مسئله اين بود كه شهر برده شوند. 
كراواتى كه هوشيار  من اين كار را ميكنم. يد، شما بگيريد بخوابيد،نگران نباش . به آنها گفتم كهبفكرم رسيد

يك شلوار  بود، امشب ميتوانست معجزه كند.ز به من داده يسروش هنگام خداحافظى در اردوگاه زرگو
البته يك كت هم از داخل لباسهاى اضافى صليب سرخ كه  جين بپا داشتم و يك پيراهن چهار خانه به تن.

كراوات آبى رنگ را روى  در كنار كمپ ريخته شده بود، پيدا كرده بودم كه امشب ميتوانست بكارم بيايد.
هوا تاريك بود  كردم و كت را رويشان پوشيدم و از چادر خارج شدم. پيراهن چهارخانه به گردنم آويزان

 با گذشتن از ميانولى نورى كه از داخل چادرها به بيرون سرايت ميكرد راه را كمى روشن كرده بود. 
ديدم كه چندتا نوجوان در ورودى  كمپ رفتم. ها، بطرف بخش مجردها در ضلع شمال شرقىچادر ديگر

من  آنها با ديدن من كمى ساكت شدند و با تعجب به من نگاه كردند. و گپ ميزدند. اين بخش نشسته اند
آنها با دست به چادرى  از آنها پرسيدم كه آيا ميدانند كه چادر مختار اين بخش كدام است؟ ركىوبزبان ت

رضايت اين  آنها با از آنها خواستم كه بروند و او را صدا كنند. آنطرف تر اشاره كردند و گفتند آنجاست.
 مجوانى همراه اين نوجوانان بطرفدر همان قسمت ورودى اين بخش ايستاده بودم كه مرد  كار را كردند.

يادم آمد   كمپ برايش سئوال بود. بخشدن من در اين موقع شب به اين از چهره اش معلوم بود كه آم آمد.
پيش  مرا همانجا ديده باشد. احتمالا و حدس زدم كه او هم او را در انبار پخش مواد ديده بودم كه من قبلا

براى شام دعوت يكى ”ركى و با لهجه استانبولى به او گفتم: ودستى كردم و بعد از سلام و عليك بزبان ت
ببينم و از چادرهاى همين نزديكى ها بودم و الان كه داشتم برميگشتم خواستم سرى هم به شما بزنم 

او كه هنوز ناباورى در چهره اش نمايان بود، گفت كه كمبود چادر و پتو دارند  ‟اوضاعتان چطور است.
ميدانم اوضاع سختى است ولى سعى ميكنيم يك كارهايى ” :گفتم و بعضى ها هنوز در بيرون ميخوابند.

اش  رضايت ديدم همينكه ‟يم كه پخش كنيد.هفردا سعى ميكنيم چند تا چادر و مقدارى پتو به شما بد بكنيم.
آمده اند اينجا كه همه شان در يك چادر  جوان انمرد تعدادىپيش هم چند روز ”جلب شده، اضافه كردم: 

مرا به چادر مورد نظرم هدايت كند كه  مختار خواست ‟هستند، ميخواستم ببينم وضع آنها چطور است.
چون شايد آنها در حضور ى من تنهايى با آنها صحبت كنم هشايد بهتر باشد تو نباشى و اجازه بد” گفتم:

مختار بخش حرف مرا قبول كرد و من خودم را به دم در چادرى  ‟تو نخواهند حرف دلشان را بزنند.
آنها  مرد جوان با چهره هاى نگران نشسته و يا زير پتوهايشان دراز كشيده بودند. چندداخلش رساندم كه 

ولى  جنايتكار اسلامى ايران جنگيده بودندمردان جوانى بودند كه سالها در صفوف كومله عليه حكومت 
منتظر اكنون داخل يك چادر در گوشه اى از يك كمپ آورگان در جايى پرت و ناآشنا در شرق تركيه 

ور، عبارت بودند از عزيزعبداله پاين رفقا ند تا ببينند فردا سرنوشتشان چگونه رقم خواهد خورد.بود
يواشكى به آنها گفتم كه نگران نباشند و . بهروز قوامى و كبدى، فرهاد ناصر صبحانى، ابراهيم عليپور

 آنها بعد از اينكه كمى از چادر ابراهيم عليپور بلافاصله آمد بيرون. يكى شان بيايد بيرون تا صحبت كنيم.
با اشاره به تپه اى كه روبرى كمپ و پشت جاده  توضيح دادم. ابراهيمور شديم، به آرامى ماجرا را به د

داشت، به او گفتم كه بايد صبح قبل از روشن شدن هوا از كمپ خارج شوند و خود را پشت آن تپه قرار 
فكر ميكند كه من يكى از  توضيح دادم و گفتم كه مختار به ابراهيم جريان آمدنم را همچنين برسانند.
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اگر مختار  مسئولين كمپ هستم و آمده ام ببينم اوضاع اين بخش چطور است و چه كم و كسرى داريد و
  چيزى ازش پرسيد حواس اش باشد كه نقشه لو نرود.

 دوباره رفتم پيش همان مختار بعد از تمام شدن صحبت هايمان، ابراهيم بطرف چادرشان رفت و من هم
اين بيچاره ها از تو شكايتى ندارند ولى بخاطر دورى از خانواده و بى پولى و كمبود ”و به او گفتم: 

تعدادى پتو و اگر بشه چند تا چادر براى اين  فردا سعى ميكنيم ى را ميگذرانند.امكانات روزهاى سخت
بخش اختصاص بديم كه پخش كنيد و شايد بتوانيم براى چند نفر از اينها كارهايى در داخل كمپ بديم تا 

همه  بعد از اين صحبتها از مختار خداحافظى كردم و به چادر خود برگشتم. ‟يك درآمدى هم داشته باشند.
  در چادر خوابيده بودند و من هم در يك جاى خالى دراز كشيدم و خوابيدم. 

وقتى صبح روز بعد از خواب بيدار شدم، اسماعيل و ايرج را در داخل چادر نديدم. آنها قبل از روشن 
 توالت و شستن دست و صورتم از چادر خارج شدم. رفتن بهبراى شدن هوا بيدار شده و رفته بودند.  من 

كردم كه فردى پشت سر  احساسشستم، خم شده بودم و دست و صورتم را مى  جلو شير آب درحاليكه
وقتى بطرف او برگشتم ديدم پسر جوانى است كه ميخواهد  من و در فاصله نه چندان دور ايستاده است.

ميشه لطفا ” او با كمرويى گفت: ردى ازش پرسيدم كه آيا با من كارى داشت.وبزبان ك با من حرف بزند.
پرسيدم:  .ولى بروى خودم نياوردم حدس زدم كه جريان از چه قرار است ‟به من هم كار بدهيد؟

آها ” گفتم: ‟ديشب شما گفتيد كه ميتوانيد در كمپ براى ما كار بدهيد.” جواب داد:‟ منظورت چيست؟”
 ‟با او اشتباه ميگيرند. راو خيلى ها م است ينجا يك نفر هست كه خيلى شبيه منا فهميدم، اون من نيستم.

مهم نيست اين تنها تو نيستى كه اين اشتباه را كردى، كسان ” وقتى ديدم كمى خجالت زده شده، ادامه دادم:
من هم وقتى مطمئن شدم كه او  او سرش را انداخت پايين و رفت. ‟ديگرى هم همين اشتباه را كرده اند.

اصله بطرف چادر خودمان رفتم تا چيزى براى صبحانه به اندازه كافى از محوطه دور شده است، بلاف
  بخورم.

اسكان داشتند، به انتظامات  نزديكيهاى ظهر همانروز شنيديم كه حسن و شپول و حميده، كه در يك چادر
وقتى كه به جلوى چادر اين رفقا نزديك  .ترفتم ببينم اوضاع از چه قرار اس شده اند. فراخواندهكمپ 

 هيچكدامشان داخل چادرولى مرد جوانى جلو چادر آنها ايستاده شدم، ديدم كه در چادرشان باز است و 
مشكوك  اينها”او گفت:  ردى، از آن مرد پرسيدم كه چرا جلو اين چادر ايستاده است.وبزبان ك .نيستند

من آنها ” من با تحكم به او گفتم: ‟خواسته شده كه اينجا بيايستم. هستند و انتظامات آنها را برده و از من
دو تا زن را ميشناسم، آنها هم مثل ما آواره و پناهنده هستند و تو هم حق ندارى جلو چادرى كه تويش 

وقتى ديدم كه دو سه نفر از همسايه ها هم با شنيدن صداى من از چادرهايشان بيرون  ‟هستند، بايستى.
چيزهايى در حمايت از من بزبان آوردند و اين مرد هم از برخورد من يكه خورده است، ادامه آمده و 

 بعد از مدتى ‟من الان ميروم ولى وقتى برگشتم نبينمت كه هنوز جلو چادر مردم ايستاده اى.” دادم:
كه در چادر هنوز  دوباره از دور نگاهى به آنجا انداختم و وقتى كه آن مرد را نديدم، نزديكتر رفتم و ديدم

  باز است ولى از حسن و شپول و حميده هنوز خبرى نيست.

عصر آنروز باخبر شديم كه انتظامات اردوگاه اين دوستان را براى بازجويى برده بودند ولى بعد از مدتى 
 ن موضوع را به اطلاع ماحسن و حميده و شپول بلافاصله بعد از آزادى شان اي آنها را آزاد كرده بودند.

  رساندند.

اسماعيل هم كه  اين حادثه زنگ خطرى براى ما بود كه بايد هرچه سريعتر از اين كمپ خارج شويم. 
به آنها اطلاع داده بودم از كمپ  شته بود، گفت كه گروهى كه من شب گذشتهتازه از شهرك شمزينان برگ

. برسانند قرار محلاز كمپ خارج شوند و خود را به  ند قبل از روشن شدن هواخارج شوند، توانسته بود



16 
 

اسماعيل همان شب گروه ديگرى از رفقا، از جمله رضا روانسر، آيت و گلاويژ را هم از كمپ خارج 
به شهرك شمزينان برسند و از آنجا بكمك نجمه شنو  كرده بود. همه اين رفقا توانسته بودند صحيح و سالم

  راهى آنكارا شوند.

كمپ را ترك صبح روز بعد  همه ما مورد اتفاقات پيش آمده صحبت كرديم و تصميم بر اين شد كهما در  
به حميده و شپول و حسن اطلاع داده شد   حالا ديگر تعداد زيادى از ما در اين كمپ نمانده بوديم. كنيم.

 شمزينان برسانند.قبل از روشن شدن هوا از كمپ خارج شوند و خود را به شهرك بايد  خوشان كه آنها
 همچنين به آنها توضيح داده شد كه چگونه از كمپ خارج شوند و از چه طريقى خود را به شهر برسانند. 

وسايلمان را جمع كرديم و  هم قبل از روشن شدن هوا، من و باقى و مريم و اسماعيل بعد و روزصبح 
قرار داشت  رك شمزينانن اصلى شهعت به هتلى كه در خيابابعد از حدود يكسا  خارج شديم. كمپاز 

   رسيديم.

  

محل قرار در شهرك شمزينان حالا بخشى از مشكل رفع شده بود؛ همه ما توانسته بوديم خود را به 
از آنجا كه همه رفقاى قبل از ما تا رسيدن به آنكارا چندان مشكل بنظر نميرسيد.  مسيربرسانيم. بقيه 

برخى از توانسته بودند به آنكارا برسند، ما هم اميدوار بوديم كه براى ما هم مشكلى پيش نخواهد آمد. 
ل شهر رفتند و تعدادى به داخ لباسهايشان را عوض كردند و لباس محلى پوشيدند. در همين هتل دوستان

وانيم در بازرسى هاى هايى را بين ما پخش كرد كه بتنجمه برگه  خريدند. براى خود مقدارى لباس
به تك تك هايى همچنين شماره تلفن  ارائه دهيم.يا كارت عبور  راه آنها را بعنوان كارت شناسايى پليس

اطلاع زنگ بزنيم و وضعيت خود را ها  ر پيشامدى بتوانيم به آن شمارهما داده شد تا درصورت ه
از آنجاكه در اين  د كنيم كه ما همه با هم هستيم.همچنين قرار بر اين شد كه تا آنكارا نبايد وانمو .دهيم

هر كدام اتوبوس  در شد كه ، پيشنهادمنطقه مسافرت زنان بدون همراهى شدن با مردان غيرعادى بود
ود شود كه آنها وانماز رفقاى زن در كنار يكى از رفقاى مرد بنشيند تا هنگام بازرسى پليس راه چنين 

يك مينى بوس شديم و بطرف  عصر آنروز همگى سواربعد از اين توضيحات  زن و شوهر هستند.
با هيچ پست بازرسى مواجه نشديم.  اوايوکسکاز شمزينان تا  (گه ور) حركت كرديم. اوايوکسکشهر 

صبح روز بعد با اتوبوس به آنكارا برويم.  مانديم تا اوا يوکسکشب در  ه بود،رار شدهمانطور كه ق
، بيايدتا آنكارا  ماخودش هم همراه براى ما بليط اتوبوس تهيه كند و  اوايوکسکفردى كه قرار بود از 

همسر اين مرد براى ما شام هم آماده كرده  همه ما را براى استراحت شبانه در خانه خودش جا داد.
  بود.

همانطور كه  آنكارا حركت كرديم. ده مقصسوار اتوبوس شديم و بهمگى  اوايوکسکدر صبح روز بعد 
، حسن و حميده كنار هم و شپول و اسماعيل هم كنار هم نشستيم قبلا صحبت شده بود، من و مريم كنار

در كنار او  و خواست كه شپول  رفت پيشحميده  ،دليلىنميدانم به چه  بعد از مدتى، ولى هم نشستند.
راه حكارى مورد بازرسى پليس راه قرار گرفت.  اتوبوس ما بعد از نيم ساعت در سه حالبهر  بنشيند.

به حميده و شپول گير  ى كه بداخل اتوبوس آمده بوداين بازرسى زياد جدى نبود ولى پليس باوجود اينكه
اين براى ما  .اندجاييكه آمده ايد برگردند به همان و به انها گفت كه اجازه ندارند ادامه سفر بدهند و بد اد

ما خيلى نگران كننده بود چرا كه اين دو رفيق نه آشنايى به منطقه داشتند و نه زبان محلى را بلد بودند. 
 ميناميديم، قاچاقچىفردى كه ما او را  ولى بكنيم،دخالتى  و شرايطى كه داشتيم نميتوانستيم بنا به قرار قبلى

 ور ميرسيد كه او در رابطه با آن دبنظسوار شد. قبل از حركت از اتوبوس پياده شد و دوباره  بنبال آنها
و اين  بعد از اين بازرسى.  اوايوکسک خانه او در رفيق سفارشاتى كرده بود كه آنها بتوانند برگردند به

ساعت بعد و در سه راه شهر  ٨حدود ، اتوبوس ما براه خود بطرف آنكارا ادامه داد. اتفاق نگران كننده
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هيچ مشكلى براى  اينبار .اتوبوس ما براى بار دوم از طرف پليس راه مورد بازرسى قرار گرفتموش 
هم كه  ما قاچاقجىراه اتوبوس براى شام نگه داشت.  هدر همين سبعد از اين بازرسى و  ما پيش نيامد.

شپول بدست اطلاعاتى در مورد حميده و با تلفن كردن به اينطرف و آنطرف توانست آدم متعهدى بوده، 
سفارش ه كرده و به يكى از همكارانش فرصت استفاد از او در بازرسى اول بنظر ميرسيد كهبياورد. 

هم  اين كار را كرده  آن فردببرد و  به خانه اودر گاراژ شهر پيدا كنند و بود كه حميده و شپول را  كرده
نگران نباشيد آنها  ما رساند و گفت كهع بعد از شام خبر سلامتى حميده و شپول را به اطلا قاچاقچى بود.

   .هم فردا به آنكارا خواهند رسيد

دم در گاراژ و از پشت شيشه اتوبوس  .، دلهره و نگرانى، رسيديم به آنكاراساعت اضطراب ٢۴بعد از 
كه به همراه چند نفر از رفقايى كه قبلا به آنكارا رسيده و در خانه هايى مستقر  سليمان كاشانى را ديدم

صحنه جالبى بود؛ شادى در چهره همه ما  شده بودند، در آنجا منتظر ما بودند. از اتوبوس پياده شديم.
نمايان بود، همديگر را در آغوش گرفتيم و بوسيديم. اين رفقا همه ما را در گروه هاى چند نفرى به خانه 

سازمان ستيم به اداره پناهندگى همه ما توان فرداى آنروز هاى خود بردند و يا پيش رفقاى ديگر فرستادند.
خود را بعنوان پناهجو از كشور ايران معرفى كرده و با كيس سياسى و بيان  ملل در آنكارا مراجعه كنيم،

  رسما درخواست پناهندگى كنيم.  رگذشت خود در دفتر اين سازمانحقايق زندگى و س

  

زيادى از عمرشان را در مبارزه عليه چنين بود كه صدها نفر انسان آزاديخواه و كمونيست كه سالهاى 
حكومت هار و وحشى  آنپيشمرگان كومله عليه  وفصف جمهورى اسلامى ايران گذرانده بودند و در 

اگرچه با سختى هاى ، هجنگيده بودند، توانستند از خطرات احتمالى كه در اين نوشته به آنها اشاره شد
كنند و خود را به آنكارا و دفتر پناهندگى سازمان ملل بدون صدمه عبور ،  سكهاى زيادير قبولو  فراوان

سيارى ديگر از پيشمرگان كومله ب بعد از ما لازم ميدانم اين را هم اضافه كنم كه در اين شهر برسانند.
همه اين انسانها توانستند بعنوان پناهنده سياسى خود را به آنكارا برسانند. توانستند از مسيرهاى ديگرى 

اغلب  ناهنده پذير در اروپا، آمريكاى شمالى و استراليا بروند و در آن كشورها اقامت كنند.به كشورهاى پ
برخى حتى پدربزرگ و  اين انسانها توانسته اند براى خود خانواده تشكيل دهند و صاحب فرزند شوند.

استفاده كرده و تعداد قابل توجهى از آنها بخوبى از امكانات تحصيلى اين كشورها  مادر بزرگ شده اند.
خيلى هايشان توانسته اند مهارتهاى نهفته خود را شكوفا كنند و  توانسته اند مدارك بالايى را كسب كنند.

و همه آنها، تا . .  فراهم كنند. و خانواده شان را براى خود خوبىاز آن مهارتها زندگى نسبتا  با استفاده
در خود زنده نگهداشته و هركدام به شيوه خود و به همين امروز، اميد دستيابى به يك دنياى بهتر را 

  اندازه توان خود به شركت در تلاش جمعى براى ساختن چنين دنيايى ادامه داده اند.

  

  سخن آخر

و شانه به شانه هزاران  ميكنم كه يك دهه حضور فيزيكى احساس ،نگاه ميكنماكنون وقتى به آن سالها 
ينه شدن ديكتاتور و جنايتكار، به نهادرودررو با يك رژيم  علنى و مبارزهو  در يك جنگ انسان آزاديخواه

است. من به در مقابل هر نوع تبعيض و بيعدالتى در وجود من كمك كرده  كاراكتر مقاومت و ايستادگى
آقا بالا ”، با وجود مشكلات و كمبودهاى جانبى اش، دوره اى بود كه در آن آن ده سال اين افتخار ميكنم.

  و اجبار در فعاليتهاى روزانه ام نداشتم.‟ سر

  



18 
 

  ١ضميمه 

  
  دوگاه زرگويز و اتفاقات پيش آمدهاز كمپ روباره به ار جهانديده ماجراى برگشت اسماعيل

 :اسماعيلاز زبان 
  

يك روز بعد از رسيدن مان به كمپ روباره، سلطان و ايرج مكتبدار مطرح كردند كه بنا به ” 
اطلاعاتى كه از مامورين كمپ بدست آورده بودند، اگر چيزهايى مثل سيگار، ويسكى يا تپانچه داشته 

هاى خروج باشيم ميتوانيم با دادن اين قبيل چيزها به برخى ماموران يا سربازان تركيه در مورد راه 
من هم داوطلب شدم كه همراه سلطان  كمكهايى از آنها بدست بياوريم .از كمپ و رفتن به آنكارا 

برگردم به ديانا و اين چيزها را با خودم بياورم. در مقر كومله در ديانا با حسام در مورد اين مسئله 
د كه من چند تا كله قند حسام گفت كه رسيدن تپانچه ميتواند طول بكشد و پيشنهاد كر صحبت كردم.

من هم كه معطل شدن بيش از اين را بردارم و برگردم به كمپ روباره. و يك بطرى ويسكى با خود 
يك بطرى ويسكى در كوله پشتى خود، بطرف  مناسب نميدانستم، با قرار دادن يكى دو تا كله قند و

ايستگاه تاكسى  تركيه برسانم. از مقر تامرز ا ميتوانستم با تاكسى خود را به ايستگاهى رفتم كه از آنج
چهار مسافر ديگر، كه آنها هم در  بعد از مدتى تاكسى از راه رسيد و من و .بود سلطان هم همراه من

ردهاى عراق بودند، شروع كردند به وكه از ك ا منتظر بودند، سوار تاكسى شديم. آن چهار نفرهمانج
در مورد من حرف ميزدند و بهمديگر ميگفتند كه اين  كه آنهامى فهميدم  گپ زدن با همديگر. من

من ساكت بودم و چيزى نميگفتم. معلوم بود كه آنها در همان ايستگاه  فرد معلوم نيست از كجا آمده.
وقتى آنها بشكل تحقيرآميزى  ركى حرف ميزديم.وتاكسى شنيده بودند كه من و سلطان با همديگر ت

ردى به آنها گفتم كه وبه نفهمى زده ام، اين به من برخورد و به كتكرار كردند كه گويا من خودم را 
من خودم را به نفهمى نزده ام و كاملا متوجه حرفهاى شان هستم و اضافه كردم كه من پيشمرگ 

يكى از  دنبال كارتم را به آنها نشان دادم و گفتم كه تم و اين هم كارت پيشمرگايتى من.كومله هس
آنها ديگر چيزى نگفتند. همه ما در انتهاى  .همراه آوارگان رفته به تركيه كه احتمالا ميم هسترفقا

ى كصد مترى دور شده بودم كه صداحدود ي جاده پياده شديم كه بقيه راه را تا مرز پياده طى كنيم.
برگشتم و ديدم كه دو نفر از پيشمرگان تفنگ بدست حزب ‟. كاكا راوستا” ندرا شنيدم كه ميگفت كسانى
ات كردستان عراق هستند. وقتى نزديك شدند از من خواستند كه با آنها به مقرشان بروم. آنها دموكر

فهمديدم كه يكى از مسافران داخل آن تاكسى  خواهند چندتا سئوال از من بكنند.گفتند كه فقط مي
آنها مرا به مقرشان در روستاى شيروانه هدايت  رد من به اين پيشمرگان گفته است.چيزهايى در مو

در حاليكه وارد حياط مقر اين حزب  كردند و عصر همان روز به مقر ديگرشان در شهر ديانا بردند.
در ديانا ميشديم پيشمرگانى كه مرا به اينجا آورده بودند، به يكى از مسئولين بالاى اين حزب گفتند 

ى احترامى گفت بياندازيدش هم بدون هيچ سئوالى و با ب ده ايم. اوداشت كركه اين فرد را سر مرز باز
در همانجا اعتراض كردم و گفتم كه من پيشمرگ كومله هستم و آنها حق ندارند مرا  من زندان.

زندانى كننند ولى آنها مرا بزور در اطاقى همراه سه نفر ديگر زندانى كردند. هفت روز در اين اطاق 
صداهايى از طرف در ورودى مقر بگوشم رسيد و صداى كاك حسام و ايرج  ماندم. عصر روز هفتم

را تشخيص دادم. از پنجره نگاه كردم و ديدم حسام داشت با نگهبان دم در صحبت ميكرد. او را صدا 
  كردم و به او گفتم كه من در اين مقر زندانى شده ام.

ه منتظر من بوده است، نگران ميشود و جريان از اين قرار بوده كه ايرج مكتبدار كه در كمپ روبار
خود به مقر كومله در ديانا برميگردد و از حسام در مورد من ميپرسد. حسام و ايرج به مقرهاى 

 .سر ميزنند ، از جمله همين مقرى كه من در آنجا زندانى بودم،اتحاديه ميهنى و حزب دموكرات
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م با شنيدن صداى من بر ميگردد و با تحكم حساولى اظهار بى اطلاعى ميكنند.  ين مقر همامسئولين 
از مسئولين مقر حزب دموكرات خواهان آزادى من ميشود. مسئولين اين مقر به حسام ميگويند كه 

(دفتر همكارى دو حزب ‟ رهه ب”آنها نميتوانند در اين مورد تصميم بگيرند مگر اينكه نامه اى از
انروز حكم آزادى مرا از دفتر مربوطه ميگيرد حاكم در كردستان عراق) آورده شود. حسام فرداى 

، مرا آزاد بعد از تشكيل يك دادگاه فرمايشى شود،يمجبور م حزب دموكراتو و به اين مقر مياورد 
 مناسب ندانستم ،در مشورت با حسام و ايرج همراه حسام و ايرج مكتبدار به مقر كومله برگشتم و د.كن

راننده اش بود،  با ماشين كومله كه سيامك شامى برگردم. كه همانروز و بتنهايى به كمپ روباره
دوباره به اردوگاه زرگويز رفتم تا همراه يك گروه ديگر از پيشمرگان كومله به ديانا و از آنجا به 

م تعداد زيادى از پيشمرگان يبه زرگويز رسيد و ايرج مكتبدار كمپ روباره برگردم. شبى كه من
بشنوند و مطمئن شوند كه رفتن به  ندور ما جمع شدند تا از دهان مساكن در اردوگاه هاى كومله 

دوباره من و ايرج همراه  فرداى آن روز تركيه از همان مسيرى كه من رفته بودم امكان پذير است.
نفر ديگر از پيشمرگان سوار ماشينهاى كومله شديم و بطرف ديانا و از آنجا بطرف كمپ روباره  ٢۵

صر به مرز رسيده بوديم با مخالفت سربازان تركيه براى عبور از مرز مواجه ما كه ع حركت كرديم.
ما هم برگشتيم به يكى از  .منداري آنها به ما گفتند كه كمپ بسته شده و اجازه عبور از مرز را شديم.

ما آنشب در  نزديكترين روستاهاى سر مرز تا شب را در آنجا بمانيم و صبح روز بعد حركت كنيم.
البته ما بابتش مقدارى پول به آنها پرداخت كرديم.  ى چند نفرى مهمان مردم اين روستا شديم.گروه ها

اينبار سربازان سر مرز جلو ما را نگرفتند و ما  ولى صبح روز بعد دوباره بطرف مرز براه افتاديم.
ه عده ى پياده روى متوجه شديم كبعد از مدت از مرز عبور كرديم. عراقى هم همراه صف آوارگان

كمپ به جاى ديگرى منتقل شده در حال سوار شدن به يك كاميون هستند. فهميديم كه  اى از آوارگان
  ما هم سوار همين كاميون شديم و خود را به كمپ شمدينلى رسانديم. است.

دوست دارم اين را هم اضافه كنم كه در روستايى كه شب را آنجا خوابيديم شاهد يك صحنه رمانتيكى 
خوابيده بوديم كه بزرگ  در يك اطاق همه بدون لحاف من و حدود ده نفر ديگر از رفقا هم شدم.

متوجه شدم دختر جوان صاحبخانه، كه هنگام وارد شدن به اين خانه چشمش به چشم من خورده بود 
و احساس كرده بودم كه از من خوشش آمده است، يواشكى وارد اين اطاق شد و تنها لحافى را كه 

  ‟داشت به آرامى به روى من كشيد و از اطاق خارج شد.همراه 
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  ٢ضميمه 
  
  و جريان خارج شدنشان از كمپ در كمپ شمدينلى ماجراى مورد سئوال قرار گرفته شدن سه نفر از رفقا 

  از زبان حسن جليلى: 
  

ها قسمت خانواده، كه خود را مثل يك خانواده معرفى كرده بوديم، در چادرى در و شپول حميدهمن، ”
اسكان داده شده بوديم. بين دو رديف چادر راه باريکی برای عبور ساکنين چادرهای ايندو رديف درست 

رسيد سو به ورودى كمپ كه چادر مسئولين كمپ و چادر انبار در آنجا قرار داشتند میبود كه از يک شده 
ما اوقات خود را با نشستن و انتظار كشيدن های كنار رودخانه. و از سوی ديگر به شيرهاى آب و توالت

در داخل چادر و يا نشستن در بيرون چادر ميگذرانديم.  روبروى چادر ما يک خانواده ساکن بودند كه 
آدمهاى مهربانى بنظر ميرسيدند. مرد آن چادر يکبار يواشکی به من گفت كه اينجا زنها سيگار نميکشند، 

كن است براى ماموران كمپ شك برانگيز باشد به اين خانم بگو سيگار كشيدن زن در بيرون چادر مم
در بيرون سيگار نکشد. او چيزهايى در مورد ما حدس زده بود، گفت حدس ميزند كه ما ايرانى هستيم 

ردهاى عراقى نميخورد. او همچنين گفت كه خودش مدتى پيشمرگ اتحاديه ميهنى وچون رفتارمان به ك
اين را به شپول، كه گاه گاهى جلو چادر مى نشست و سيگار ميكشيد، گوشزد بوده است. من و حميده هم 

اند كرده بوديم. آنروز دم چادر نشسته بوديم که دو نفر آمدند و بما گفتند که از دفتر اردوگاه شما را خواسته
يم. توی راه از تان بايد با من بياييد. ما بدنبال آنها راه افتادخواهد شما را ببيند، همهو مسئول کمپ می

يکی پرسيدم با ما چکار دارند؟ پاسخ داد مامور ميت ترکيه ميخواهد شما را ببيند. وقتى اسم ميت را 
شنيدم فکر کردم که ديگر کارمان تمام است. من که در تمام مسير سفرم در عشق ديدار دخترم بودم که 

لحظه دنيا جلوى چشمانم سياه شد و فكر كردم  بود و من هنوز او را نديده بودم، در يك در آلمان بدنيا آمده
ام بيرون ميزد اما طوری وانمود کردم که اصلا كه شايد ديگر نتوانم دخترم را ببينم. قلبم داشت از سينه

نميدانم ميت چی هست. همراه آنها وارد چادر بزرگى شديم كه پر از مواد خوراکی و لباس و پتو و غيره 
تيپ و شيك پوشى را در مقابل خودمان ديديم كه دو نفر ديگر هم در كنارش خوش بود. مرد بلند قد، سبيلو،

رکی گفت که از ما بپرسد ما کی هستيم و وايستاده بودند. او رو به كسى كه دنبال ما آمده بود، به زبان ت
ردى وايم. من سوال او را حالی شده بودم ول منتظر شدم كه مترجم سئوال را به كبرای چه اينجا آمده

ايم و به اينجا ردى پاسخ دادم که از سليمانيه فرار کردهوترجمه كند. مترجم اين كار را كرد و من هم ك
ايم. گفتم حميده همسر من است و او هم شپول دختر خاله حميده است. مترجم گفت كه خود او هم اهل آمده

اسم چند تا از محلات سليمانيه را سليمانيه است. او در مورد شغل من پرسيد كه گفتم دست فروش بودم. 
پرسيد كه من هم جواب دادم. ولى مترجم به لهجه من گير داد و گفت که اين لهجه شما مال سليمانيه نيست 

ردهای ايران است. گفتم بله ما در واقع اهل قلاديزه شهری در نزديکی مرز ايران هستيم وو بيشتر شبيه ک
ما هم مجبور شديم مثل خيليهای ديگر به سليمانيه کوچ کنيم. او همه که صدام حسين آنجا را از بين برد و 

ردی گفت من به شما ورکی به مامور ميت ترجمه کرد. ولی در آخر به زبان کوحرفهای من را به زبان ت
باور نميکنم و پرسيد درجه نظامی صدام چيست؟ با لحنی نسبتاً اعتراضی پاسخ دادم از کجا بدانم درجه 

فهمم چرا ما نظامی صدام چيست. و با حالتی مظلومانه گفتم من بيسوادم و تحصيلات ندارم و اصلا نمی
ركسى بجايى فرار كرده و ما هم به تركيه فرار را اينگونه سئوال پيچ ميكنيد. خانواده ما داغون شده و ه

كرديم. ما انتظار داريم كه شما مثل مهمان ما را قبول كنيد. و شروع کرديم ادای گريستن را درآورديم. 
ايم. مامور ميت شپول هم با گريه گفت بخدا ما از قلاديزه هستيم و برای يافتن فاميلهای خودمان اينجا آمده

آخه درجه صدام چيست، هم شد سوال؟ من خودم نميدانم درجه ”به مترجم گفت: به حالت اعتراض رو 
ناراحت نباشيد وگريه نكنيد. ”و رو به ما گفت: ‟ نظامی صدام چيه، اين بيسواد دستفروش از کجا بداند.

د. تركيه يك كشور دموكراتيك است و شما هم هرقدر بخواهيد ميتوانيد در اينجا بمانيد. شما مهمان ما هستي
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ببخشيد که ناراحتتان کرديم." او چند بسته ماکارونی و لوبيا و مواد غذايی ديگر برداشت و توی بغل من 
گذاشت و از مترجم خواست كه به ما بگويد كه هرچقدر خواستيم ميتوانيم اينجا بمانيم و هرچه لازم داشتيم 

ا به ما بدهيد با آنها ميخواهم جلوی چادر بياييم و از اين انبار درخواست کنيم. گفتم لطفا دوتا از آن پتوه
  بان درست کنم چون جلوی آفتاب داغ نميشه نشست.يک سايه

وسايل را با دو تا پتوی اضافه تحويل گرفتيم و برگشتيم به چادر خودمان. احساس كردم كه يک خطر 
وع کردم به ساختن بود. من از همان دوروبر چند تا چوب پيدا کردم و شر بزرگ از بيخ گوشمان رد شده

شپول و حميده هم مشغول آشپزی شدند. در همين حال مامور ميت و دو  .بان در جلوی چادريک سايه
مرد همراهش با مترجم آمدند جلو چادر ما. او نگاه جستجوگرانه اى بداخل چادر انداخت و پرسيد كه 

زى ميكنند. او گفت كار خوبى ميكنيد چكار ميكنيم. گفتم كه من دارم سايه بان درست ميكنم و آنها هم آشپ
و اگر چيزى هم لازم داشتيد بياييد از انبار بگيريد. من هم گفتم خيلی از شما ممنون هستيم که کمک 

  ميکنيد. اگر چيزى لازم داشتيم فردا مياييم ميگيريم. آنها برگشتند و رفتند.

ن را به اطلاع مسئولان انتقال رسانده بود. رفيق رابط ما از اتفاقی که برايمان افتاده بود باخبر شده و آ
وقتی خبر رسيد كه همان شب بايد كمپ را ترك كنيم ديگر نتوانستيم بخوابيم. هر سه وسايل شخصى مان 
را جمع كرديم و آماده خارج شدن از كمپ شديم. من کارت پيشمرگ کومله را که با خودم داشتم پاره 

ای که مسلط به ساعت سه شب راه افتاديم به طرف همان تپهکرده و در داخل چادر چال کردم. حدود 
به دامنه  از چادرها بگوش ميرسيد.کمپ بود. هوا بسيار تاريک بود و فقط گاهگدارى صداهای گنگى 

تپه که رسيديم باران شروع شد. کمی که بالاتر رفتيم آنچنان باران شديد شد که صحبت از برگشت به 
شديم و خود را به شهر ميرسانديم. با ميبايستى امشب از كمپ خارج میکمپ شد. ولى هرطور شده ما 

داديم. در اين تاريکی راه خود را به طرف بالا ادامه  زحمت بسيار در ميان گل و لای و بوته هاى انبوه
ايم. با اين تصور كه احتمالا پست نگهبانى را دور زده مطلق اصلا نميدانستيم چقدر از اردوگاه دور شده

يم، شروع كرديم به پايين آمدن از تپه. بعد از مدتى متوجه شديم كه بجاى جاده داريم ميرسيم به رودخانه ا
پايين اردوگاه. دوباره برگشتيم بطرف بالا. داشتيم به جاده نزديك ميشديم كه صدای ايست شنيديم. دو تا 

ند كى هستيم. شپول جواب داد ما سرباز با چراغ قوه بسوی ما آمدند و گلنگدن تفنگ را کشيدند و پرسيد
آواره هستيم راه را گم کرده ايم. با شنيدن صدای زن، يكى از سربازان آمد نزديک و پرسيد اينجا چکار 

رويد شهر و ايم. پرسيد چرا میميکنيد. گفتيم قصد داريم برويم شهر اما در اين تاريکی راه را گم کرده
ايم و روزهای زيادی برويم حمام، خيلی وقت است که حمام نکرده خواهيمآنهم در اين موقع شب. گفتيم می

در راه بوديم. ميخواهيم زود برويم و زود هم برگرديم ولی با اين هوای بارانی مواجه شديم. سرباز راه 
شهر را بما نشان داد و گفت همين راه را مستقيم برويد به شهر ميرسيد، ولی از جاده خارج نشويد ممکن 

تيراندازی بشود. تشکر کرديم و راه افتاديم به طرف شهر. ولى هر قدمی که برميداشتم فکر  است بشما
های ميکردم الان از پشت به ما تيراندازى خواهند کرد. اما تيرانداى نکردند و ما هم به شهر رسيديم. لباس

قبل از رسيدن به هتل  .ميچكيدبود که ديگر قابل استفاده نبود. آب از همه جايمان مان آنچنان خيس شده
محل قرار، با ديدن نجمه كه منتظر ما بود، احساس كرديم كه خطر برطرف شده است. در راهرو هتل 

بودند پوشيديم های خيس را درآورديم و لباسهايی را که برايمان آماده کردهای را پيدا کرديم و لباسگوشه
  و آماده سفر به آنكارا شديم. "
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 رابطه با اردوگاه هاى كومله در كردستان عراق كه در اين نوشته به  توضيح مختصرى در
 )شان آنها اشاره شده است: (بترتيب تاريخ

  

بعد از اشغال همه مناطق كردستان از طرف ( كيلومترى شمال سليمانه قرار داشت. ٣٠اردوگاه مالومه در تقريبا  ـ١
ه بخش عمده نيروهاى خود را به كردستان عراق منتقل ، كومل١٣۶٣نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران در سال 

ارگانهاى مركزى كومله از جمله بيمارستان،  كرد. مالومه يكى از اولين اين نوع اردوگاه هاى كومله در عراق بود كه
چندين اين اردوگاه  )در آنجا مستقر بودند. ١٣۶۵تا سال  مسلح كومله ب، راديو كومله و واحدهايى از نيروهاىراديو حز

در نتيجه آن تعدادى از پيشمرگان كه  زير توپ باران و بمباران هوايى قرار گرفت بار از طرف نيروهاى جمهورى اسلامى
ديگرى در اطراف  هاىبعد از اين بمبارانها و توپ بارانها، كومله نيروهايش را به مكانكومله جان خود را از دست دادند. 

  رانيه منتقل كرد.

بهار سال  اوايل ارگانهاى مركزى كومله از كيلومترى شمال رانيه و در دره بوتى قرار داشت. ٣٠در  ـ اردوگاه بوتى٢
اين اردوگاه دو بار از طرف هواپيماهاى جنگى دولت جمهورى  در اين دره مستقر بودند. ١٣۶٧تا اواخر بهار سال  ۶۶

صدام حسين مورد بمباران شيميايى قرار گرفت كه در اسلامى ايران بمبارن شد و يك بار هم از طرف هواپيماهاى ارتش 
  تن از پييشمرگان كومله جان خود را از دست دادند. ٢٩اثر آنها جمعا 

كيلومترى شمال رانيه و در فاصله نه چندان دور از  ٢٠ـ اردوگاه هاى بهار، سوران و گولان كه در فاصله تقريبا ٣
محل استقرار راديو حزب، راديو كومله، بخش  ١٣۶٩تا اواخر تابستان  ١٣۶٨از اوايل بهار سال  د،همديگر قرار داشتن

  نظامى كومله بودند. چند واحدفنى، مركز پزشكى، كميته مركزى كومله و همينطور 

محل استقرار  ١٣۶٩كيلومترى جنوب شرق سليمانيه قرار داشت كه از نيمه دوم سال  ١٠ـ اردوگاه زرگويز در حدودا ۴
  .نيروهاى نظامى كومله بود و ارگانهاى مركزى
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  است آمدهدر رابطه با افرادى كه اسمشان در اين نوشته  مختصرىتوضيح 
 (بهمان ترتيبى كه در متن قيده شده اند)

 

از همان سالهاى شروع جنبش مقاومت مردم كردستان در مقابل  كه سروى، متولد روستاى قارنا استـ  سلطان خ١
  اكنون در كشور سوئد زندگى ميكند. اوبه  صف پيشمرگان كومله پيوسته بود.  ىحملات جمهورى اسلام

ـ ايرج مكتبدار، متولد سنندج است. او بمدت چندين سال پيشمرگ اتحاديه ميهنى كردستان عراق بود كه بهمين خاطر ٢
خوبى به مناطق مرزى تركيه و عراق داشت و ميتوانست بزبان كردى كرمانجى هم صحبت كند. او در كمك به آشنايى 

ينلى تلاشهاى ارزشمندى انجام داد. ايرج اكنون در دعبور پيشمرگان كومله از مرز تركيه و خارج شدنشان از كمپ شم
  آلمان زندگى ميكند.

 ١٣۶٠اف اروميه بود. او بعد از اختلافات سياسى در سازمان پيكار در سال ـ سليم صابرنيا متولد روستاى گاير در اطر٣
به كومله پيوسه بود. او كه يكى از فرماندهان برجسته كومله بود، در جريان بحثهاى معروف به چپ و راست در سال 

خود اقدام به  به تصميم ١٣۶٩از حزب كمونيست ايران جدا شد. سليم صابرنيا و مصطفى قادرى در تابستان  ١٣۶٨
خروج از اردوگاه هاى كومله در عراق و رفتن به تركيه ميكنند. آنها در يكى از روستاهاى مرزى توسط نيروهاى نظامى 
جمهورى اسلامى محاصره و مورد حمله قرار ميگيرند. هر دو اين رفقا بعد از مدتى جنگ نابرابر با نيروهايى كه از 

و در حاليكه زخمى شده بودند، به اسارت جمهورى اسلامى درميايند و بعد از  هرطرف آنها را محاصره كرده بودند،
  در زندان اروميه اعدام ميشوند. ١٣٧۵تحمل سالها زندان و شكنجه در سال 

 ١٣۶٩به  صف پيشمرگان كومله پيوسته بود. مصطفى در تابستان  ١٣۶١در سال  كه ـ مصطفى قادرى متولد مهاباد بود۴
همراه سليم اقدام به خروج از اردوگاه هاى كومله در عراق و رفتن به تركيه ميكند. اين دو رفيق در به تصميم خود و ب

يكى از روستاهاى مرزى توسط نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى محاصره و مورد حمله قرار ميگيرند. هر دو اين رفقا 
كرده بودند، و در حاليكه زخمى شده بودند، به  بعد از مدتى جنگ نابرابر با نيروهايى كه از هرطرف آنها را محاصره

  در زندان اروميه اعدام ميشوند. ١٣٧۵اسارت جمهورى اسلامى درميايند و بعد از تحمل سالها زندان و شكنجه در سال 

ـ نجمه محمودزاده، كه در كومله به نجمه شنو معروف بود، متولد اشنويه است كه از همان سالهاى شروع جنبش مقاومت ۵
به عنوان  ١٣٧٠در سال  اوود. مردم كردستان در مقابل حملات جمهورى اسلام به  صف پيشمرگان كومله پيوسته ب

 زندگى ميكند.همان كشور اكنون در  ميرود و پناهنده سياسى به سوئد

حملات  ، متولد روستاى گوله است كه از همان سالهاى شروع جنبش مقاومت مردم كردستان در مقابلپورـ حسام قادر۶
 به عنوان پناهنده سياسى به كانادا ميرود و ١٣٧٠در سال  اوجمهورى اسلامى به  صف پيشمرگان كومله پيوسته بود. 

  زندگى ميكند.همان كشور اكنون در 

معلم روستاهاى اطراف نقده و اشنويه بود، كه بخاطر مخالفتش با  ١٣۶٣ـ سعادت هاشميان، متولد نقده است. او تا سال ٧
در سال ن حكومت اسلامى ايران امنيت اش بخطر ميافتد و در اين سال به صف پيشمرگان كومله ميپيوندند. سعادت قواني

  زندگى ميكند.همان كشور اكنون در  ميرود و به عنوان پناهنده سياسى به كانادا ١٣٧٠

از همان سالهاى شروع جنبش مقاومت مردم كردستان در مقابل حملات جمهورى  كه ليمان كاشانى، متولد نقده استـ س٨
اكنون  ميرود و به عنوان پناهنده سياسى به سوئد ١٣٧٠در سال به  صف پيشمرگان كومله پيوسته بود. سليمان  ىاسلام

  زندگى ميكند.همان كشور در 

اروميه است. او كه در اوايل روى كار آمدن لد حسن عجم شناخته ميشد، متو كومله به صف ـ حسن جليلى، كه در ٩
 به  ١٣۶٠جمهورى اسلامى هوادار سازمان پيكار بود و بخاطر فعاليتهاى سياسى اش جانش به خطر افتاده بود، در سال 

همان كشور اكنون در  ميرود و به عنوان پناهنده سياسى به آلمان ١٣٧٠در سال حسن  پيشمرگان كومله پيوسته بود. صف
  زندگى ميكند.

تا قبل از بمباران  . اوپيشمرگان كومله پيوسته بود به صف ١٣۶١در سال  كه نجيبه عبدالهى، متولد اشنويه استـ ١٠
نجيبه كه در بمباران شيميايى اردوگاه بوتى مسموم شده بود،  شيميايى اردوگاه بوتى در بخش تداركات كومله كار ميكرد.

  زندگى ميكند. همان كشورمنتقل ميشود و اكنون هم در  بود، به آلمان و هنگامى كه حامله ١٣۶٨در سال 
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حالا خودش مادرى مهربان براى  همانجا زندگى ميكند. او متولد شده وـ سولماز، دختر نجيبه و حسن، در آلمان ١١
  فرزندانش است.

به صف پيشمرگان كومله پيوست،  او كه از زمانى كه مادرش. استمتولد شده سنندج  دختر فوزيه و مصلح، در ،ـ ئاسو١٢
سال زندگى در  ٣و بعد از حدود  مى پيونددبه والدين اش  سالگى ١١در سن  پيش فاميل هاى والدين اش زندگى كرده بود

ئاسو اكنون  يك ژورناليست است و در سوئد زندگى  ميشود. به كشور سوئد فرستاده  ١٣٧٠، در سال كوملهاردوگاه هاى 
  ميكند.

تشكيلات علنى كومله معلم دوره راهنمايى در همين شهر  تولد سنندج است و قبل از پيوستن بهم نصرت پور، فوزيهـ ١٣
لحق ميشود و به فعاليت اش در  مركز اطلاعات و راديو كومله ادامه به صف پيشمرگان كومله م ١٣۶١بود. او در سال 

تحت عنوان  و در همانجا كتابى از خاطراتشمهاجرت ميكند ابعنوان پناهنده سياسى به سوئد  ١٣٧٠در سال ميدهد. فوزيه 
  منتشر كرده است.‟ تلاش در پرتو اميد”

، كه خود يكى از بود. مصلح در سازمان برنامه و بودجه یکارشناس اقتصاداو  متولد ديواندره است. ،ـ مصلح شيخ١۴
  به ىكردستان در مقابل حملات جمهورى اسلام از همان سالهاى شروع جنبش مقاومت مردم بنايگذاران اوليه كومله بود،

اين راديو به فعاليت خود ادامه  بكار افتادن راديو كومله به عنوان يكى از نويسندگان ميپيوندد و باصف پيشمرگان كومله 
  زندگى ميكند. به سوئد مهاجرت ميكند و اكنون در همان كشور ١٣٧٠در سال . مصلح ميدهد

به صف پيشمرگان كومله پيوسته بود. او تهيه كننده ومجرى  ١٣۶١كرمانشاه است كه در سال منصورعلوى، متولد ـ ١۵
 ميرود ونروژ به عنوان پناهنده سياسى به  ١٣٧٠در سال  برنامه راديوئى بزبان كرمانجى در راديو كومله بود. منصور

  زندگى ميكند.همان كشور اكنون در 

در  زرگويزاو در اردوگاه  پيشمرگان كومله پيوسته بود. صفبه  ١٣۶۴در سال  وفايى، متولد سنندج است كهناهيد  ـ١۶
همان كشور اكنون در  ميرود ونروژ به عنوان پناهنده سياسى به  ١٣٧٠در سال ناهيد  مركز پزشكى كومله كار ميكرد.

  زندگى ميكند.

 زرگويزاو در اردوگاه  پيوسته بود.رگان كومله پيشم صف به  ١٣۶۴در سال  ـ آوات صادقى، متولد سنندج است كه١٧
همان كشور اكنون در  ميرود و به عنوان پناهنده سياسى به سوئد ١٣٧٠در سال آوات  در مركز پزشكى كومله كار ميكرد.

  زندگى ميكند.

ن تشكيل حزب ايان ديگرى به اسم آرخا بود، در جراو كه قبلا عضو سازم ـ حسن صالحى، متولد آبادان است. ١٨
پيوسته بود و تا قبل از خارج شدن از  ايش در آن سازمان به اين حزبهمراه ديگر رفق ،١٣۶٢در سال  كمونيست ايران

مسئول راديو حزب  خارج شدم، و در زمانيكه من از اردوگاه زرگويزا ى كومله، در راديو حزب كار ميكرد.اردوگاه ها
  زندگى ميكند.همان كشور اكنون در  ميرود و سوئدبه عنوان پناهنده سياسى به  ١٣٧٠در سال حسن  بود.

او تا قبل از خارج  پيشمرگان كومله پيوسته بود. صف به  ١٣۵٨ـ مصطفى يونسى، متولد اشنويه است كه در سال ١٩
به عنوان  ١٣٧٠در سال مصطفى  شدن از اردوگاه هاى كومله مدتى بعنوان پزشكيار و بعدا در راديو كومله فعاليت ميكرد.

  زندگى ميكند.همان كشور اكنون در  ميرود و پناهنده سياسى به كانادا

او در تهران فارماكولوجيست و يك فعال سياسى عضو سازمان پيكار و مخالف جمهورى  ـ آذر پويا، متولد اهواز است.٢٠
او در اردوگاه  اداره ميكند.به كردستان ميايد و آزمايشگاه بيمارستان كومله را راه اندازى و  ١٣۶١اسلامى بود كه در سال 

اكنون در  ميرود و به عنوان پناهنده سياسى به سوئد ١٣٧٠در سال آذر  هاى كومله مسئول آزمايشگاه مركز پزشكى بود.
  زندگى ميكند.همان كشور 

 ـ هوشيار سروش (حسين ملائكه)، متولد اهواز است. او در تهران وكيل دادگسترى و يك فعال سياسى عضو سازمان٢١
با حكومت اسلامى و قوانين اش جانش بخطر افتاده  هوشيار كه به خاطر مخالفتش پيكار و مخالف جمهورى اسلامى بود.

كار  در بيمارستان و مركز پزشكى او در اردوگاه هاى كومله به كردستان ميايد و به كومله ميپيوندند. ١٣۶١بود، در سال 
  زندگى ميكند.همان كشور اكنون در  ميرود و ه سياسى به سوئدبه عنوان پناهند ١٣٧٠در سال ميكرد. هوشيار 

او كه  كومله به اسماعيل عجم معروف بود، متولد شهر اروميه است. وف پيشمرگانصف ، كه در ـ اسماعيل جهانديده٢٢
در اوايل روى كار آمدن جمهورى اسلامى هوادار سازمان پيكار بود و بخاطر فعاليتهاى سياسى اش جانش به خطر افتاده 

او، كه در ميان رفقايش به جسارت و فداكارى مشهور بود، در  پيشمرگان كومله ميپيوندد. صف به  ١٣۶٠بود، در سال 
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يگر دوستانش در فايق آمدن به مشكلات راه هرآنچه از دستش برميامد انجام طول مسير زرگويز تا آنكارا هم از كمك به د
  اسماعيل اكنون در انگلستان زندگى ميكند. داد.

 صف بعد از آزادى از زندان جمهورى اسلامى، به و  ١٣۶۵در سال  كه طالب العلم، متولد شهر سردشت استـ باقى ٢٣
به عنوان  ١٣٧٠در سال باقى  كار و فعاليت ميكرد. مركز پزشكى هاى كوملهدر اردوگاه و اپيشمرگان كومله پيوسته بود 

  زندگى ميكند.همان كشور اكنون در  ميرود و پناهنده سياسى به نروژ

  ـ مريم ب، (اين رفيق تمايل نداشت كه در اين نوشته معرفى شود)٢۴

به عنوان  ١٣٧٠در سال  او بود. به  صف پيشمرگان كومله پيوست ١٣۶۵در سال  كه ن استـ سعيد قربانى متولد ملكا٢۵
  زندگى ميكند.همان كشور اكنون در  ميرود و پناهنده سياسى به استراليا

ـ حسن نقشبندى، متولد روستاى گاوآهنتو در اطراف سنندج است. او كه قبلا هوادار گروه اشرف دهقانى بود، در اوايل ٢۶
در سال گان كومله پيوسته بود. حسن ى به  صف پيشمرمردم كردستان در مقابل حملات جمهورى اسلامجنبش مقاومت 

  زندگى ميكند.همان كشور اكنون در  ميرود و به عنوان پناهنده سياسى به سوئد ١٣٧٠

او كه در اوايل روى كار  كومله با نام كمال ترك شناخته ميشد، متولد مياندوآب است. ـ كمال (بهنام همپانژاد) كه در٢٧
 ١٣۶٠آمدن جمهورى اسلامى هودار سازمان پيكار بود و بخاطر فعاليتهاى سياسى اش جانش به خطر افتاده بود، در سال 

  كمال اكنون در انگلستان زندگى ميكند. پيشمرگان كومله ميپيوندد. صف به 

 ١٣۶٠ستاهاى اطراف ديواندره معلم بود كه در سال ويسى، متولد بانه و بزرگ شده شهر سنندج است. او در رو  ـسعيد٢٨
در سال او در اردوگاه هاى مركزى كومله مسئول اطاق ضبط راديو حزب بود. سعيد  به صف پيشمرگان كومله مىپيوندند.

  زندگى ميكند.همان كشور اكنون در  ميرود و به عنوان پناهنده سياسى به آلمان ١٣٧٠

او قبلا از فعالين سازمان رزمندگان بود كه بخاطر فعاليتهاى سياسى اش عليه  است.ن رزمجو، متولد تهران يـ حس٢٩
 ١٣٧٠در سال به كردستان مى آيد و به كومله ميپيوندد. حسين  ١٣۶۵جمهورى اسلامى جانش بخطر افتاده بود، در سال 

  زندگى ميكند.همان كشور اكنون در  ميرود و به عنوان پناهنده سياسى به كانادا

پيشمرگان كومله پيوسته بود. او بخاطر  صف به  ١٣۶٢ كه در سالكرمانشاه است  بيستون متولد ،بيستون مصطفى ـ٣٠
زرى كه در اختيارش بود، در كندن پناهگاه ها، كشيدن جاده بين اده از ماشين هاى سنگين، با بولدوتوانايى اش در استف

ورزشى ساكنين اردوگاه هاى كومله و همينطور بستن سد و ساختن اردوگاه ها، هموار كردن زمين براى استفاده هاى 
ميرود  به عنوان پناهنده سياسى به كانادا ١٣٧٠در سال مصطفى  استخر شنا در اردوگاه بهار كارهاى ارزنده اى انجام داد.

  زندگى ميكند.همان كشور اكنون در  و

وف بود، متولد خوى است. او فارغ التحصيل رشته حقوق ـ مجيد (خليل ورمزيارى)، كه در كومله به مجيد آذرى معر٣١
بود ولى مخالف تمام قوانين حكومت هاى پهلوى و جمهورى اسلامى. بهمين خاطر ادامه زندگى در زير قوانين اسلامى 

در منطقه شمال كردستان به صف پيشمرگان كومله مى پيوندد. مجيد مدتى در  ١٣۶٠برايش غيرممكن ميشود و در سال 
يو حزب همكار خود من در تهيه و اجراى برنامه بزبان تركى بود. او هنگامى كه من از اردوگاه زرگويز خارج شدم راد

زندگى همان كشور اكنون در  به عنوان پناهنده سياسى به كانادا ميرود و ١٣٧٠در سال مسئول اين اردوگاه بود. مجيد 
  ميكند.

حكمت متولد اردبيل است. او در كنار فعاليت هاى خودش در رابطه با حقوق زنان و حقوق كودك توانسته بود بتنهايى ـ ٣٢
و در يك شرايط سخت مسئوليت نگهدارى از دو فرزندش را بعهده بگيرد. زمانيكه مجيد در منطقه شمال كردستان بود، 

موفق ميشود خود و دو فرزندش  ١٣۶٨مجيد بيايد . او نهايتا در سال  حكمت توانسته  بود دو بار همراه كودكانشان به ديدار
سحر و روشن را به اردوگاه كومله در كردستان عراق برساند و به مجيد ملحق شود. رسيدن آنها به اردوگاه بهار شادى 

اكنون  ميرود و كانادا به عنوان پناهنده سياسى به ١٣٧٠در سال بيشترى بر جمع ما در اين اردوگاه افزوده بود.  حكمت 
  زندگى ميكند.همان كشور در 

اكنون خود مادرى است  همراه والدين اش به كاناد ميرود. او ١٣٧٠در سال  سحر دختر مجيد و حكمت است كهـ ٣٣
  مهربان براى فرزندانش. سحر اكنون در كانادا زندگى ميكند و مدير يك موسسه غيرانتفاعى است.
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خودش يك پدر روشن اكنون همراه والدين اش به كاناد ميرود .  ١٣٧٠كه در سال ت است ـ روشن پسر مجيد و حكم٣۴
  است. Red Sealدر كانادا زندگى ميكند و يك سرآشپز ماهر داراى گواهينامه بين المللى  كه است

  .همراه والدين اش به سوئد ميرود ١٣٧٠كه در سال  است ـ بهار دختر سيما و سيامك٣۵

، كه بخاطر فعاليتهاى سياسى اوبه كومله پيوسته بود. ١٣۵٨در سال  كه دليل دليلى) متولد اروميه است(جليل جليلى  ـ٣۶
صف پيشمرگان كومله مى به به كردستان ميرود و  ١٣۶٠اش عليه جمهورى اسلامى جانش به خطر افتاده بود، در سال 

  اكنون در انگلستان زندگى ميكند. اوپيوندد. 

او كه بخاطر فعاليتهاى سياسى اش عليه جمهورى اسلامى امنيت اش به خطر افتاده  متولد شيراز است.ـ سيما بهارى، ٣٧
خود را به اردوگاه هاى مركزى كومله ميرساند و بعنوان گوينده راديو حزب به فعاليت سياسى اش  ١٣۶۵بود، در سال 
  زندگى ميكند.همان كشور اكنون در  يرود وم به عنوان پناهنده سياسى به سوئد ١٣٧٠در سال سيما  ادامه ميدهد.

 ١٣۶۵ـ سيامك بهارى، كه بخاطر فعاليتهاى سياسى اش عليه جمهورى اسلامى امنيت اش به خطر افتاده بود، در سال ٣٨
 خود را به اردوگاه هاى مركزى كومله ميرساند و در بخش فنى راديو حزب و راديو كومله به فعاليت اش ادامه ميدهد.

  زندگى ميكند.همان كشور اكنون در  ميرود و به عنوان پناهنده سياسى به سوئد ١٣٧٠سال  درسيامك 

يكى از وكيل دادگسترى و عضو و سخنگوى شوراى انقلاب شهر سنندج و  او  ـ صديق كمانگر، متولد كامياران بود.٣٩
 و عضو كميته مركزى اين حزب بود. هن فعالانه شركت كردادر تشكيل حزب كمونيست ايرصديق بنيانگذاران كومله بود. 

كى از بدست ي ١٣۶٨شهريور  ١٣بتاريخ  گاه بهار مسئول راديو كومله بود كه در همين اردوگاه ودر اردوكمانگر صديق 
  ترور شد. عوامل جمهورى اسلامى

تا قبل از  ١٣۶٢از همان اولين سال تاسيس راديو حزب كمونيست ايران در سال  كه ـ ناصح مردوخ متولد سنندج بود۴٠
ناصح در اثر مصموميت شميايى ناشى از بمباران اردوگاه بوتى بوسيله هواپيماهاى  جانباختنش گوينده اين راديو بود.

  جان خود را از دست داد. ۶٧ارديبهشت سال  ٢۵ارتش صدام حسين در 

كومله، فعال شوراى زنان سنندج پيشمرگان  صف او قبل از پيوستن به  ـ فرنگ (فرنگيس شاهويى) متولد تهران بود.۴١
 تا قبل از جان باختنش گوينده راديو حزب كمونيست ايران بود. ١٣۶٣او از سال  و مدير مدرسه اى در اين شهر بود.

 ٢۵فرنگ در اثر مصموميت شميايى ناشى از بمباران اردوگاه بوتى بوسيله هواپيماهاى ارتش صدام حسين در روز 
 د را از دست داد.جان خو ١٣۶٧ارديبهشت سال 

به صف پيشمرگان كومله پيوسته بود و در اردوگاه هاى  ١٣۶١در سال  كه د مهاباد بودـ آزاد (نادر قاضى زاده) متول۴٢
آزاد در اثر مصموميت شميايى ناشى از  كومله يكى از مسئولين ضبط برنامه هاى راديو حزب كمونيست ايران بود.

جان خود را از دست  ١٣۶٧ارديبهشت سال  ٢۵بمباران اردوگاه بوتى بوسيله هواپيماهاى ارتش صدام حسين در روز 
  داد.

 صف به  ١٣۶٠در سال  كه متولد نقده است ، كه در كومله به مطلب پزشكيار شناخته ميشد،ـ مطلب (كامران رسولى)۴٣
كومله پيوسته بود و در اردوگاه هاى كومله در مركز پزشكى كار ميكرد. او بعد از بحثهاى معروف به چپ و  گانپيشمر

همان كشور اكنون در  ميرود و به عنوان پناهنده سياسى به نروژ ١٣٧٠در سال راست از كومله جدا شده بود. مطلب 
  زندگى ميكند.

ه در پيشمرگان كومل صف به  ١٣۶٢در سال  كه غ در اطراف ماكو بودتاى قره بولاـ فخرالدين سليمانزاده متولد روس۴۴
بخاطر اينكه در روستاى بالو در اطراف اروميه بزرگ شده بود، در ميان پيشمرگان به  و ناحيه اروميه پيوسته بود

پناهندگى سازمان بعد از قبول شدن بعنوان پناهنده سياسى از طرف دفتر  ١٣٧٠فخرالدين بالو شناخته ميشد. او در سال 
در بيمارستانى در شهر توركو  ١٣٩٩به كشور فنلاند فرستاده شد. فخرالدين بتاريخ چهارم ارديبهشت سال  ،ملل در آنكارا

  در فنلاند چشم از جهان فرو بست.

صف پيشمرگان كومله پيوسته  هب ١٣۶١در سال  كه تاى چمان در اطراف اروميه استـ فخرالدين چمان، متولد روس۴۵
به  ١٣٧٠در سال مله بود. فخرالدين در اردوگاه هاى كومله يكى از گويندگان برنامه بزبان كرمانجى راديو كو اوبود. 

  زندگى ميكند.همان كشور اكنون در  ميرود و عنوان پناهنده سياسى به سوئد
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ه پيشمرگان كومله پيوست صف به  ١٣۶۶او در سال  كه اد استـ حسن سواره، متولد روستاى زيگدراو در اطراف مهاب۴۶
  زندگى ميكند.همان كشور اكنون در  ميرود و به عنوان پناهنده سياسى به سوئد ١٣٧٠در سال  او. بود

به صف پيشمرگان كومله پيوسته  ١٣۶٣در سال  كه ستاى پارسانيان در حومه سقز استطاهر پارسانيان متولد روـ ۴٧
  زندگى ميكند.همان كشور اكنون در  ميرود و به عنوان پناهنده سياسى به استراليا ١٣٧٠در سال   او. بود

هر ديواندره است. اقبال، كه در همان سنين نوجوانى شو بزرگ شده  ‟مه ره ده ر”ـ اقبال ديواندره، متولد روستاى ۴٨
 ساله بود، از پيشمرگان كومله كه ١٣، يعنى هنگامى كه هنوز ١٣۶٣اوايل سال  علاقمند شده بود پيشمرگ كومله شود،

در روستاهاى محل تولد او در حال برگشتن از يك عمليات نظامى بودند، ميخواهد كه او را هم بعنوان پيشمرگ قبول كنند. 
ولى پيشمرگان كومله به او ميگويند كه بخاطر سن كم اش نميتوانند او را بعنوان پيشمرگ قبول كنند. ولى اقبال اصرار 

كه نميخواهد برگردد و ميخواهد با پيشمرگان باشد. اين گروه از پيشمرگان كه رها كردن او را در ميانه راه مناسب  ميكند
. اقبال در اردوگاه مالومه وارد كانون كودكان و ا آنها به اردوگاه مركزى كومله بيايدبنند قبول ميكنند كه او هم نميدا

كودكان ساكن اين اردوگاه در فعاليتهاى اين كانون شركت ميكند. او در سال نوجوانان اردوگاه ميشود و در كنار ديگر 
بعنوان  ١٣٧٠بعد از تمام كردن يك دوره آموزش نظامى به صف پيشمرگان كومله ملحق ميشود. اقبال در سال  ١٣۶۶

  زندگى ميكند. همان كشورسى به سوئد ميرود و اكنون در پناهنده سا

به صف پيشمرگان كومله ميپيوندد.  ١٣۶٠پيكار بود در سال سازمان او كه قبلا پيشمرگ  است.خالد عباسى متولد سقز  ـ۴٩
  زندگى ميكند.همان كشور اكنون در  ميرود و به عنوان پناهنده سياسى به سوئد ١٣٧٠در سال  خالد

  زندگى ميكند.همان كشور اكنون در  ميرود و به عنوان پناهنده سياسى به سوئد ١٣٧٠در سال  ـ مسعود پزشكيار۵٠

به عنوان  ١٣٧٠در سال  وا .پيوسته بودبه صف پيشيمرگان كومله  ١٣۶۶ در سال كه اسماعيل بانه متولد بانه است ـ۵١
  زندگى ميكند.همان كشور اكنون در  ميرود و پناهنده سياسى به استراليا

به صف پيشمرگان كومله  ١٣۶٢كه در سال معروف بود، متولد سقز است  سورسعيدى، كه در كومله به جليل ـ جليل ۵٢
  زندگى ميكند.همان كشور اكنون در  ميرود و به عنوان پناهنده سياسى به نروژ ١٣٧٠در سال  . اوپيوسته بود

در  وا .به صف پيشمرگان كومله پيوسته بود ١٣۶٢ال در س كه روستاى سرا در اطراف سقز است ـ جلال سرا، متولد۵٣
  زندگى ميكند.همان كشور اكنون در  ميرود و به عنوان پناهنده سياسى به نروژ ١٣٧٠سال 

 .به  صف پيشمرگان كومله پيوسته بود ١٣۶۵در سال  كه ـ جلال ياپال، متولد روستاى ياپال در اطراف ديواندره است۵۴
  .زندگى ميكندهمان كشور اكنون در  ميرود و به عنوان پناهنده سياسى به سوئد ١٣٧٠در سال و ا

  زندگى ميكند.همان كشور اكنون در  ميرود و به عنوان پناهنده سياسى به سوئد ١٣٧٠در سال ـ عبه مرادى ۵۵

از همان سالهاى شروع جنبش مقاومت مردم كردستان در مقابل  كه متولد نقده است ،)(غفور انتشارات سليمزادهغفور  ـ۵۶
بعنوان پناهنده سياسى به نروژ رفت  ١٣٧٠در سال  او .به  صف پيشمرگان كومله پيوسته بود ىحملات جمهورى اسلام

  و اكنون در همان كشور زندگى ميكند.

كه قبلا عضو سازمان ديگرى به اسم آرخا بود، در جريان تشكيل حزب كمونيست ايران در سال )، فارس(ـ امير ۵٧
  بعنوان پناهنده سياسى به هلند رفت. ١٣٧٠در سال  او. ، به اين حزب پيوسته بود١٣۶٢

به صف پيشمرگان كومله پيوسته  ١٣۶٠در سال  كه است اسحاق منصورى، متولد يكى از روستاهاى اطراف سنندجـ ۵٨
   بعنوان پناهنده سياسى به هلند رفت و اكنون در همان كشور زندگى ميكند. ١٣٧٠در سال  او بود.

بعد از  ١٣٧٣در سال  اوبه صف پيشمرگان كومله پيوسته بود.  ١٣۶٧نقده است كه در سال  متولد اسعد ابراهيمىـ ۵٩
  اكنون در آن كشور زندگى ميكند. دريافت پناهندگى سياسى به استراليا ميرود و

اكنون در  ميرود و به عنوان پناهنده سياسى به كانادا ١٣٧٠در سال و ا .بود به كومله پيوسته ١٣۶۵در سال آيت  ـ۶٠
  زندگى ميكند.همان كشور 

  زندگى ميكند.همان كشور اكنون در  و رفت به عنوان پناهنده سياسى به كانادا ١٣٧٠در سال  ـ گلاويژ۶١
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به عنوان پناهنده  ١٣٧٠در سال  او .ه بودف پيشمرگان كومله پيوستبه ص ١٣۶۵در سال كه  ـ تقى متولد كرمانشاه است۶٢
  زندگى ميكند.همان كشور اكنون در  ميرود و سياسى به استراليا

به  ١٣٧٠در سال  وا .ف پيشمرگان كومله پيوسته بودبه ص ١٣۶۵در سال  كه لد كرمانشاه استـ رضا روانسر متو۶٣
  زندگى ميكند.همان كشور اكنون در  ميرود و عنوان پناهنده سياسى به كانادا

به  ١٣٧٠در سال  . اوپيشمرگان كومله پيوسته بود صف به  ١٣۶۴در سال  كه متولد بوكان است ـ عزيز عبدالله پور۶۴
  زندگى ميكند.همان كشور اكنون در  ميرود و عنوان پناهنده سياسى به نروژ

به  ١٣٧٠در سال  اوپيشمرگان كومله پيوسته بود.  صف به  ١٣۶۶ـ ناصر صبحانى متولد ديواندره است كه در سال ۶۵
  زندگى ميكند.همان كشور اكنون در  ميرود و به نروژعنوان پناهنده سياسى 

در  كه گرديگيلان از توابع بوكان استمتولد روستاى  ،كه در كومله به سي برايم بوچك معروف بود ،ـ ابراهيم عليپور۶۶
اكنون  ميرود و به عنوان پناهنده سياسى به كانادا ١٣٧٠در سال  وا .پيشمرگان كومله پيوسته بود صف به  ١٣۶۴سال 
  زندگى ميكند.همان كشور در 

اكنون در كانادا  وا .پيشمرگان كومله پيوسته بود صف  به ١٣۶۵در سال  كه متولد كرمانشاه است وز قوامىـ بهر۶٧
  ازندگى ميكند.

از طرف  ١٣٧٠پيشمرگان كومله پيوسته بود. او در سال  صف به  ١٣۶٨ـ فرهاد كبدى متولد سنندج بود كه در سال ۶٨
بعنوان پناهنده سياسى به نروژ منتقل شد. او يكسال بعد به انگلستان رفت و دوباره  ،دفتر پناهندگى سازمان ملل در آنكارا

  كشته شد. در لندن تراژيك ر يك حادثهدر اث ١٣٧۵در اين كشور درخواست پناهندگى كرد. فرهاد متاسفانه در سال 

همان اكنون در  ميرود و به عنوان پناهنده سياسى به فنلاند ١٣٧٠در سال متولد سنندج است كه  ـ رشيد شكررزاقى۶٩
  زندگى ميكند.كشور 

پيشمرگان كومله  صف به  ١٣۶۶در سال  قه قنديل در كردستان عراق است كهمتولد يكى از روستاهاى منط ولـ شپ٧٠
  زندگى ميكند.همان كشور اكنون در  ميرود و به عنوان پناهنده سياسى به فنلداند ١٣٧٠در سال  و. اپيوسته بود

به  ١٣٧٠او در سال به صف پيشمرگان كومله پيوسته بود.  ١٣۶۴كه در سال  است متولد سقزحميده (آشتى حسينى) ـ ٧١
  زندگى ميكند.همان كشور اكنون در  ميرود و عنوان پناهنده سياسى به سوئد

بعنوان  ١٣٧١پيوسته بود. او در سال  به صف پيشمرگان كومله ١٣۶۴در سال بود كه  سنندجمتولد سيامك شامى ـ ٧٢
براى يك ماموريت تشكيلاتى به يكى از اردوگاه هاى كومله در ، در حاليكه پناهنده سياسى به كشور سوئد رفت. سيامك

  اثر يك سكته قلبى جان خود را از دست ميدهد. در ١٣٧٩فروردين  ٢٧بتاريخ  ، در همانجا وبود برگشتهعراق 
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 ين نوشته به آنها اشاره در اه برخى افراد و مكانهايى ك ى كومله وعكسهايى از اردوگاه ها
 شده است

  

  
  گاه مالومهوقبرهاى پشمرگان جانباخته در ارد

  

  گاه مالومهوچادرهاى پرسنل راديو كومله در ارد

  

  ١٣۶۵ بهار  بالاى كوه آسنگران، مالومه،برنامه تفريحى 

  

  ١٣۶۵ دكان و نوجوانان، اردوگاه مالومهكوكانون گروه كر 

    

 
  ١٣۶۵اردوگاه مالومه تابستان 
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 ومهاردوگاه مال ،١٣۶۵تابستان  من و مجيد،

   
  ١٣۶٧،  تابستان و نجمه محمودزاده من               ١٣۶۵تابستان   من و اسماعيل، 

  
  برنامه راديويى دريك چادر در حال ضبط يك  من

  ١٣۶٧تابستان 

 
  من و حسين زرمجو

  ١٣۶٧تابستان 
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  ١٣۶٩، زمستان اردوگاه زرگويزاطاق من و حسن در 

  

  

  
  برگزار كرده بودعكسهايى از جشنى كه حسن بمناسبت يكسالگى دخترش 

  ١٣۶٩اردوگاه زرگويز زمستان 
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  ١٣۶٩اردوگاه بهار، تابستان 

  
  جشن تولد ئاسو

   
  تولد ئاسوجشن كودكان در  ى ازبا جمع حسن                                          بهارى و دليل دليلى        بهار   

  (عكس سولماز هم در قسمت دكوراسيون ديده ميشود)                                                                                                    

  
  نماى درونى                                و                           نماى بيرونى

  چادر من و سعيد
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  ، اردوگاه بهار١٣۶٨نجيبه عبدالهى، تابستان 

  
  ١٣۶٩تابستان گاه بهار، اردو استخر و جاى شنا در

  
   ١٣۶٩، تابستان راردوگاه بها، خرهشيرجه زدن از بالاى ص شنا و در حال من
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  برپايى چادرهاى پرسنل راديو حزب           ر بولدوزر               تعمي مصطفى بيستون در حال

  ١٣۶۵پاييز                               اردوگاه بوتى                   ١٣۶۶تابستان 

  
  در اطاق ضبط راديو حزب نادر قاضى زاده (آزاد)                 ١٣۶۶در اردوگاه بوتى سال ناصح  و فرنگ                         

   
  ١٣۶۵اردوگاه مالومه، سال  ناصح، فرنگ و آزاد،

                                                                                
   از پيشمرگان كومله كه در بمبارانهاى اردوگاه بوتى جان خود را از دست دادند تن ٢٩ قبرهاى
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  ١٣۶۴اردوگاه مالومه، زمستان سال   سليم، جليل، اسماعيل

  
  مصطفى قادرى                                            سليم صابرنيا     

  
  فخرالدين سليمانزاده                                          سيامك شامى
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  عكس هايى از كمپ روباره

  

  
  مطلبو  یسواره ،عبه مراد، حسن یخالد عباس انيجلال سرا ، طاهر پارسان

  ١٩٩١، آوريل كمپ روباره 
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  شمايى از كمپ هاى روباره و شمدينلى در تركيه

  

  

  



38 
 

  
  فرهاد كبدى، ناصر كشكولى، اسماعيل جهانديده، حسن جليلى و جليل جليلىاز چپ:  

 ١٩٩۵لندن  


